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ياد ياران

 حبیبی وسف‌زاده
سال‌ها قبل وقتی تازه شطرنجی اد می‌گرفتم، بعد از آنکه حرکات مهره‌ها دستم آمد 
و فهمیدم فیل ضربدری می‌زند و رخ مستقیم، متوجه شدم مهره‌ای هم به نام وزیر 

هست که به هر طرف حرکت می کند؛ مستقیم، چپ، راست، ضربدری!
از آن به بعد، موقع بازی بدون اینکه کاری به برد و باخت داشته باشم، ساده لوحانه 
سعی می‌کردم هر طور شده وزیر طرف مقابل را از پا درآورم. اما بعد از فقط چند 

حرکت، حریف لبخند موذیانه‌ای می زد و می‌گفت: »کیش و مات!«
آن وقت ناگهان به خودم می آمدم و می‌دیدم شاهِ من جای تکان خوردن ندارد و 

بازی را باخته‌ام.
در مراسم بدرقه حاج‌قاسم سلیمانی، وقتی فریادهای آمیخته به بغض و غرور و 
غم ملت در سرم می‌پیچید، حماقت قاتلان شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی 
با خاطرات آن شطرنج بازی‌های ناشیانه در ذهنم گره خورده بود و به این فکر 
می‌کردم که، دشمن ابله ملت ما شاید چند روزی دلخوش باشد از اینکه سرداری 
شجاع و کم نظیر از ما گرفته است. اما به مدد خداوند بی‌همتا با واکنش ملت بزرگ 

ایران و ملت‌های خشمگین سراسر دنیا، مات و مبهوت خواهد شد.
ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها، ملت ایران بویژه جوان‌های غیرتمند سرزمینمان 
را در این باور راسخ‌تر کرد که در مقابل شیطان هر چه کوتاه‌تر بیایند، گستاخ‌تر 
می‌شود و تنها راه، همانی است که سردار سلیمانیی ک عمر عاشقانه پیمود. امیر 
خستگی‌ناپذیری که لکه سیاه داعش را از صفحه روزگار پاک کرد و حیثیت شیطان 

بزرگ را به بازی گرفت.
آری، آن خار چشم اهریمن از میان ما رفته است، اما راه پر‌افتخار جان‌فشانی‌اش 

همچون فرشِ قرمز عزت و سر‌بلندی پیشِ روی ماست.

سربازجهان اسلام

دهة فجـر مبارك
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نقطة قوت ما
زمسـتان فصـل پـر شـوری اسـت بـرای مـا. بیشـتر 
روزهـای مانـدگار و فراموش‌ناشـدنی تاریـخ ملـت 
بـزرگ ما در همیـن فصل واقـع شـده‌اند، روزهای مهم 
پیـروزی انقلاب اسلامی و بازگشـت امـام بـه میهن. 
انقلابـی کـه رسـاترین فریـاد تاریخ، یعنـی امـام امت، 
آن را رهبـری کـرد و بـه فرجـام رسـاند و بـرای حفـظ 
آن، بـا تمـام وجـود تلاش کـرد. انقلابی کـه مبتنی بر 
بینـش عمیق توحیـدی و الهـام گرفته از انقلاب سـرخ 
عاشـورای حسـینی بـود، کـه در آن مردمـي با دسـت 
خالـي ولي بـا اعتقـادی عميق و راسـخ، نیروهـای کفر 
و باطـل را شکسـت دادند و چشـم قدرتمنـدان را خیره 
سـاختند و در بیسـت و دوم بهمن 57 با حضور میلیونی 
خـود حماسـه آن روز را جـاودان کردنـد. خيلي‌هـا 
گمـان ميك‌ردند بعـد از 41 سـال آن شـعارها و اهداف 
در مردم كمرنگ شـده اسـت ولـي اتفاقـي كم‌نظير در 
اين‌روزهـا نشـان داد اين گمـان كاملاً غلط بوده اسـت، 
زيـرا درپـی تـرور سـردار رشـید اسلام و ایران توسـط 
رژیـم تروریسـت امریـکا میلیون‌هـا نفـر از مـردم مـا 
برای تشـییع فرزنـد غیورشـان به خیابـان آمدنـد تا او 
را تـا آرامـگاه جاودانـی‌اش مشـایعت کننـد. حضوری 
کـه لـرزه بـر اندام تمـام قـدرت‌ هـای غاصـب انداخت. 
و اقتـدار ملـت غیـور ایـران و منطقـه را بـه رخ جهانیان 
کشـید. ایـن روز یکـی دیگـر از برگ‌هـای تقویـم را در 
ذهـن تاریخ مانـدگار کرد. تـا آیندگان بفهمنـد که این 
انقلاب آسـان به دسـت نیامده و در پای نهـال آن، خون 
پاک‌ترین و رشـیدترین فرزندان این ملت ریخته شـده 
اسـت و هميشـه زنـده و بالنـده اسـت. دوسـتان جوان 
مـن! این روزهـا را باید به یاد داشـته باشـید و آن را مرور 
کنید تـا موریانه‌هـای غفلـت از درون تهی‌مـان نکنند. 
بایـد همیشـه بـه خودمـان یـادآوری کنیم تـا میراث 
گران‌سـنگ انقلاب را ارزان از دسـت ندهیـم و آن را 
بیهـوده در پای دنیاخواهـی قربانـی نکنیم.باید بدانیم 
همین حضـور پر رنـگ و حماسـی نقطه قوت ماسـت. 
محمدعلي قرباني
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شهادت حضرت فاطمه ‌زهرا )س(/ 9 بهمن

فاطمه، فاطمه است
زمانـی کـه فاطمـه )س( بـه دنیـا آمـد، رسـم بـود کـه مـردم مکـه، 
فرزنـدان تـازه متولد شـدة خود را بـه دایه‌هـا و پرسـتارانی از بادیه‌ها 
و مناطـق اطـراف شـهر می‌سـپردند تـا نـوزادان را شـیر داده و بزرگ 
کننـد. امـا خدیجه )س(، مـادر فاطمه )س( ایـن کار را نکرد و کودک 
خـود را، خـودش بـزرگ کرد. نـام کـودک »فاطمه« بـود. کلمه‌ای که 
از مصـدر »فطـم« )بریدن، قطع‌کردن و جدا شـدن( گرفته شـده بود. 
بعدهـا پیامبـر اسلام دربارة علـت این نام‌گـذاری بـه علی‌بن‌ابی‌طالب 

)ع( گفـت: »زیـرا او و پیروانـش از آتـش بریده شـده‌اند.«
سـال دقیـق تولـد فاطمه )س( مشـخص نیسـت. برخـی از منابع روز 
یـاد  وی  تولـد  روز  به‌عنـوان  بعثـت  پنجـم  سـال  20جمادی‌الثانـی 
می‌کننـد و برخـی سـال پنجـم قبـل از بعثـت را به‌عنـوان سـال تولد 
ایشـان می‌نویسـند. فاطمـه )س( تنها سـه سـال داشـت کـه مادرش 
خدیجه را در روزهای دشـوار محاصره اقتصادی مسـلمین در »شـعب 
ابی‌طالـب« از دسـت داد. بعدهـا کـه ازدواج کـرد، هـر چند که سـرور 
زنـان عالـم بـود، اما زندگانی عـادی و فقیرانـه‌ای مثل تمـام مردم آن 
روزگار داشـت. تـا جایـی کـه در ابتـدای زندگی مشـترک علـی )ع( و 
فاطمـه‌)س(، زیراندازشـان پوسـت گوسـفندی بود که شـب بر رویش 
می‌خوابیدنـد و روز بـه شـتر آبکـش خـود روی آن علوفـه می‌دادنـد.

همسـرش علـی )ع( هـر چنـد اولیـن مردی بود کـه اسلام آورده بود 
و در همه‌جـا یـار و یـاور پیامبـر اکـرم)ص( بـود، امـا بـرای گـذران 
زندگـی بـه آبیاری مـزارع دیگران و کشـیدن آب از چـاه می‌پرداخت. 
فاطمـه )س( هـم در خانـه با دسـتان خود، غلات را آسـیاب می‌کرد 
و بـه دیگـر کارهـای خانـه می‌پرداخـت تـا جایـی کـه روزی حضرت 
علـی )ع( مشـاهده کـرد که دسـتان او تاول زده اسـت. امـام علی )ع( 
از او می‌خواهـد نـزد پیامبـر بـرود و بـرده‌ای از حضـرت محمـد)ص( 
بگیـرد. فاطمـه زهـرا )س( نیـز نزد پـدر می‌رود، اما شـرم بـه او اجازه 

نمی‌دهـد کـه چنیـن درخواسـتی کند.
بـا ایـن حـال زندگـی فاطمـه زهـرا )س( تنها بـه فعالیت‌هـای منزل 
محـدود نبـود و او فعالیت‌هـای اجتماعـی زیـادی داشـت؛ از جملـه 

رهبـری زنانـی کـه در جنـگ احـد، مجروحـان را مـداوا می‌کردنـد.
سـرانجام پـس از »حجة‌الـوداع«، پـدرش بـه او گفت که او نخسـتین 
فـرد از خانـواده‌اش اسـت کـه در  عالـم باقـي بـه وی ملحـق خواهـد 

. شد
وفـات حضـرت فاطمـه)س( نیـز همچـون تولـدش هرگـز بـه شـکل 
دقیـق مشـخص نشـد؛ هـر چنـد کـه بسـیاری از منابـع از روز سـوم 
جمادی‌الثانـی سـال 11 هجری به‌عنـوان روز وفات وی یـاد می‌کنند.

سالروز ورود امام خمیني)ره( به ایران
و آغاز دهة فجر/12 بهمن

ــی)ره(  ــام خمین ــن 1357، ام ــم بهم روز دوازده
ــور  ــه کش ــران، ب ــد از ای ــال تبعی ــس از 14 س پ
بازگشــت. ابتــدا قــرار بــود کــه امــام در روز 
ششــم بهمــن بــا هواپیمــا از فرانســه راهــی 
ایــران شــود، امــا دولــت شــاپور بختیــار )آخریــن 
ــه  ــرد ک ــام ک ــوی( اع ــت‌وزیرحکومت پهل نخس
پــروازی  و هیــچ  اســت  بســته‌اند  فرودگاه‌هــا 
ــت  ــب بازگش ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــورت نمی‌گی ص
ــه  ــری ک ــاد؛ ام ــق افت ــه تعوی ــن ب ــه میه ــام ب ام
ســبب شــد اعتراض‌هــا و اعتصاب‌هــای مخالفــان 
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــه اوج برس ــوی ب ــت پهل حکوم
ــدن  ــاز ش ــض ب ــه مح ــه ب ــرد ک ــام ک ــام اع ام

فرودگاه‌هــا بــه ایــران بــاز می‌گــردد.
ــا  ــتور داد فرودگاه‌ه ــت دس ــن دول ــم بهم روز نه
ــام در روز  ــه ام ــود ک ــن ب ــوند داد و چنی ــاز ش ب
12بهمــن بــا یــک هواپیمــای بوئینــگ ۷۴۷ 
ــام  ــت. ام ــران بازگش ــه ای ــس ب ــرکت ایرفران ش
ــت ژرار  ــت در دس ــن دس ــه میه ــگام ورود ب هن
باتــوش، محافــظ شــخصی خــود  ژان فابیــن 
در »نوفل‌لوشــاتو« داشــت. امــام در حالــی در 
ــران بازگشــت  ــه ای ــح ب ــه صب ســاعت 9:27 دقیق
بــه 33  وی  از  اســتقبال‌کنندگان   کــه صــف 
ــر  ــک بعدازظه ــاعت ی ــید. در س ــر می‌رس کیلومت
ــه  ــد ک ــرا« ش ــت زه ــة 17 »بهش ــام وارد قطع ام
اولیــن  و  بــود  انقــاب  مدفــن کشته‌شــدگان 
ســخنرانی خــود را در ایــن قطعــه انجــام داد.

روزهــای  فاصلــة  انقــاب،  پیــروزی  از  پــس 
12بهمــن )روز ورود امــام بــه ایــران( تــا 22 
ــوان  ــا عن ــامی( ب ــاب اس ــروزی انق ــن )پی بهم
ــی  ــاب« گرام ــالگرد انق ــن‌های س ــة جش »هفت
ــه  ــک هفت ــه مــدت ی داشــته شــد و هــر ســال ب
در سراســر کشــور جشــن برگــزار شــد. تــا اینکــه  
ــر  ــد معادی‌خــواه، وزی در ســال 1360، عبدالمجی
وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، پیشــنهاد کــرد 
کــه بــا الهام‌گیــری از آیــة »والفجــر، ولیــال 
عشــر« از قــرآن، ایــن ایــام »دهــة فجــر« نامیــده 
ــر  ــة فج ــا، ده ــن روزه ــد ای ــه بع ــود. از آن ب ش

شــدند. نام‌گــذاری 

 اعظم ستوده‌نیا

تبسم و شادمانی در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت 
و نتیجة تبسم در مقابل دشمنان و مخالفان ایمنی از عذاب خواهد بود. 

)حضرت فاطمه )س((
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روز ملی فناوری فضایی/14 بهمن
در سـال 1384 »ماهوارة سـینا1« توسـط ایران به 
فضـا فرسـتاده‌ شـد. قطعـات ایـن ماهواره سـاخت 
کشـور روسـیه بود، امـا از آن بـه بعد ایران شـروع 
بـه سـاخت قطعات ماهـواره‌ای کـرد. سـرانجام در 
14بهمـن 1387بـود کـه »ماهـوارة امیـد« به فضا 
پرتاب شـد. ماهوارة امید نخسـتین ماهـواره‌ای بود 
کـه تمـام قطعـات و تجهیزات آن در ایران سـاخته 
شـده بـود. بـه ایـن ترتیـب ایـران نهمیـن کشـور 
جهـان شـد کـه به‌‌صـورت مسـتقل ماهـواره‌ای بـا 
قطعـات تولیـدی خـود به فضـا می‌فرسـتاد. همین 
امر سـبب شـد کـه از آن بـه بعد چهاردهـم بهمن 
به‌عنـوان »روز ملـی فناوری فضایی« نامیده شـود.

ماهـواره امیـد کـه طـول، عـرض و ارتفـاع سـازة 
آن 83×83×83 سـانتی‌متر بـود، 81 روز در فضـا 
حضور داشـت و سـرانجام در 5 اردیبهشـت 1388 

سـفر ایـن ماهـواره بـه پایان رسـید.

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی/22 بهمن
یـک روز قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی، چندین کلانتری توسـط مردم 
اشغال شدند و به این ترتیب تعداد زیادی اسلحه در اختیار نیروهای انقلابی 
قـرار گرفـت. بـا وجود آنکـه تقریباً همة مـردم به انقلاب پیوسـته بودند، اما 
هنوز ارتش ایران موضع خود را اعلام نکرده بود. شـاپور بختیار، نخسـت‌وزیر 
وقت، امیدوار بود که با اسـتفاده از همین نیرو، سـرانجام سـران مردم انقلابی 
را پشـت میز مذاکره بنشـاند و امتیازاتـی از آن‌ها بگیـرد. فرمانداری نظامی 
اسـتان تهـران نیـز مقررات حکومـت نظامی اعلام کـرده بـود و مطابق این 
مقـررات، رفـت و آمـد مردم در خیابان‌هـا از سـاعت 16:30 تا 5 بامـداد 22 
بهمـن ممنـوع اعلام شـد. آن‌ها مي‌خواسـتند شـبانه تان‌كهـا را به محل 
اقامت امام بفرسـتند و با كشـتن ايشـان به انقلاب خاتمه دهند. اما مردم به 

دسـتور امام خمينـي )ره( توجهی به ایـن حكومت نظامي نکردند.
در ساعت 10 صبح روز 22 بهمن جلسه‌ای با حضور مقامات بلندپایة ارتشی 
در سـتاد مشـترک ارتش ایران واقع در چهار‌راه قصر تهران برگزار شـد. این 
جلسـه در حالی آغاز شـد که نیروهای انقلابی نمادهای حکومت پهلوی را 
یکـی پـس از دیگری تصرف می‌کردنـد؛ از جمله زندان اوین، مجلس سـنا 
و شـورای ملی، شـهربانی، ساواک، پادگان باغشـاه و دانشگاه افسری، پادگان 

عشـرت‌آباد، و پادگان عباس‌آباد.
سـرانجام مقامـات بلندپایة ارتـش بی‌طرفی خـود را اعلام کردند و بـا اعلام 
بی‌طرفـی ارتش و پيوسـتن بدنـة مردمي ارتـش به انقلاب، انقلاب اسلامی 
ایران پیروز شـد. حوالی سـاعت 13 نیروهای انقلابی وارد محوطة صدا و سیما 
شـدند و خبر سـقوط حکومت فاسـد پهلوی از رادیوی ملی ایران اعلان شـد.

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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زير ذره‌بين

 محمدعلی قهرمانپور
همه می‌دانیمک ه انقلاب اسلامی ایران روز 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. 
بسیاری از ما هم می‌دانیمک ه 72 سال قبل از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطه 
در 14 مرداد 1285 به ثمر نشست. زمانیک ه انقلاب مشروطه پیروز شد، بین 
کشورهای خارجی تنها روسیة تزاری، دشمني علني با آن مي‌كرد. انگليس 
هم با آب مخالفت نمي‌كرد ولي آن را به‌سمتي كه مي‌خواست منحرف كرد. 
نتيجه اين شد كه انقلاب مشــروطه خیلی زود شکست خورد. اما اکنون 
جمهوری اسلامی ایران دشمنان فراوانی داردک ه می‌خواهند این انقلاب را 
محوک نند. با این وجود، انقلاب ایران همچنان استوار روی پاهای خود ایستاده 
است. به همین خاطر لازم است مقایسه‌ای داشته باشیم بین این دو انقلاب. 

چرا مشروطه شکست خورد و انقلاب اسلامی پابرجا و استوار باقی ماند؟

آغاز مبارزه برای مشروطه
مبارزات انقلاب مشــروطه ایران از سال 1284 با شعار عدالتخواهي 
آغاز شــد و کم‌کم به اوج رســید. تا قبل از این سال، بیشتر کسانی 
که خواهان تغییراتی در نظام حکومتی ایران بودند، درس‌خوانده‌هایی 
بودند کــه فرنگ را از نزدیــک دیده و متوجه تفاوت‌هــای ایران و 
کشورهای پیشرفتة اروپایی شــده بودند. کتاب‌ها و نوشته‌های این 
روشــن‌فکران در طبقات درس‌خواندة ایرانی )که بسیار اندک بودند( 

تأثیرگذار بود. الگوي مطلوب آنها هم همان كشورهاي غربي بود.
اما نیروی اصلی اين انقلاب، عامة مردم، اهل بازار و کسبه، و به رهبري 
روحانيــون بود. مبارزات مردم از زمانی اوج گرفت که یکی از تاجران 
خوش‌نام توســط حاکم تهران دستگیر و فلک شد. همین امر سبب 
تظاهرات گروه‌های مختلف مردم به رهبري شيخ فضل‌الله‌نوري، سيد 

محمد طباطبايي و آقاي بهبهاني شد.

از عدالت‌خانه تا حکومت مشروطة سلطنتی
مــردم معترض به نظام حکومتی، اصلًا بــه دنبال تغییرات بزرگ 
نبودند، بلکه خواسته‌شــان یک چیز بود: »تأسیس عدالت‌خانه«. 
اما وقتی در محرم ســال 1285 در درگیری بین مردم معترض و 
گروه‌های نظامی قزاق، چندین نفر کشــته و زخمی شدند، مبارزه  
به اوج رســید. رهبــران روحاني نهضت به نشــان اعتراض به قم 
مهاجرت كردند، مردم هم از ترس كشتار با راهنمايي روشن‌فكران 
در ســفارت انگليس تحصن كردند. در اين تحصــن، انگليس به 
كمك روشن‌فكران شعار عدالتخواهي را به مشروطه‌خواهي تغيير 

داد. شــعاري كه قابليت برداشت‌هاي مختلف را داشت. آن هم در 
حالی که بســیاری از مردم اصلًا چیزی از مشروطه نمی‌دانستند. 
یکی می‌گفت: مشــروطه یعنی اندازة نان‌ها دو متر و کباب‌ها یک 
متر می‌شود! بســیاری از روحانیون که نگران مذهب بودند، وقتی 
می‌پرســیدند که آیا قوانین مشروطه با اسلام مخالفتی ندارد، این 
پاســخ را می‌شــنیدند: به قدری این قوانین مترقی‌اند که انگار از 
قرآن اســتخراج شده‌اند. نتیجه این شــد که همه برای مشروطه 
قیام کردند، بدون آنکه از محتوای آن اطلاعی داشته باشند. چون 
بسیاری از این افراد كه با مشروطه آشنا بودند، بعدها از این نهضت 

دوری کردند.

مخالفت با مشروطه
با امضای فرمان مشــروطه توســط مظفرالدین شــاه، انقلاب 
مشــروطه به پیروزی رسید و ایران صاحب »مجلس شورای ملی« 
شــد. از قدرت پادشاه کاسته شــد و مجلس قوانین زیادی برای 
پیشــرفت ایران تصویب کرد. اما با روی کار آمدن محمدعلی شاه 
وضــع تغییر کرد. او به‌شــدت با مجلس و انقلاب دشــمنی کرد. 
گروهی از روحانیون که قوانین مشــروطه را مغایر با قوانین اسلام 
می‌دیدند، به‌شــدت با مشروطه مخالفت کردند و بسیاری از مردم 
نیز از آنان تبعیت کردند. حکومت روســیة تــزاری هم که با این 
جنبش مردم مخالف بــود و آن را با منافع خود در تضاد می‌دید، 
حتی به محمدعلی شــاه کمک کرد که مجلس را به توپ ببندد و 

بسیاری از مشروطه‌خواهان را به قتل برساند.

پایان مشروطه و آغاز دیکتاتوری
اختلاف و نبرد بین مخالفان و موافقان مشــروطه، و ضعف حکومت 
مرکزی در روزهایی که جنگ جهانی اول هم آغاز شــده بود، ســبب 
شد که بحران و ناامنی در کشور به اوج برسد؛ تا جایی که اغلب مردم 
به‌جای آزادی و مشــروطه، در آرزوی داشتن امنيت و حكومتي بودند 
که به هر قیمتی نظم را در کشور برقرار کند. چنین شد که همه‌چیز 
برای شکل‌گیری یک دیکتاتوری در ایران فراهم آمد. تنها به فاصلة 19 
سال بعد از انقلاب مشروطه، این انقلاب عملاً به پایان راه خود رسید! 
و به كودتاي رضاخان و سلطنت او منتهي شد. جالب اين بود كه اين 

كودتا هم به هدايت انگليس انجام شد.
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فاصلة پادشاه پهلوی و مردم
اما اتفاقاتی کــه در دورة حکومت پهلوی رخ داد، ملت ایران را به 
ســمت انقلاب دیگری برد. بنیان‌گذار حکومــت پهلوی به دنبال 
یک کودتا در 3 اســفند 1299 به قدرت رســید. رهبر یک دولت 

کودتایی، هرگز نمایندة یک کشور نیست.
از طــرف دیگر پس از رضاشاه، پســر او محمدرضا شاه هم در 
حالــی روی کار آمد که به دلیل  تحصیل در اروپا، فاصلة فرهنگی 
زیادی با مردم کشــور خود پیدا کــرده بود. به‌طوری که حتی در 
مکالمه‌های دونفرة خود با نخســت‌وزیرش، امیرعباس هویدا، با 

او به زبان فرانسه صحبت می‌کرد.

حکومت کودتا
رضاشــاه به علت مخالفت با انگليــس و متفقين در جريان جنگ 
جهاني دوم توســط آنها از كشور اخراج شــد و به جزيره موريس 
تبعيد شــد و محمدرضا برســر كار آمد. او در 12 ســال نخست 
سلطنت خود، از سال 1320 تا ســال 1332، پادشاه قدرتمندی 
نبود. در سال 1327 در دانشگاه تهران چیزی نمانده بود که کشته 
شود و در سال 1332 هم بعد از شدت گرفتن اعتراض‌های مردم 
در حمایــت از دکتر محمد مصدق، نخســت‌وزیر وقت، از ایران 
راهی ایتالیا شد. اما به دنبال کودتای 28 مرداد، با حمایت آمریکا 
و ســرنگونی حکومت دکتر مصدق، محمدرضا شاه دوباره به ایران 
بازگشــت؛ البته این بار به‌عنوان پادشاه یک حکومت کودتایی که 

نمایندة مردم نبود؛ درست مثل پدرش.

نتیجة عکس اصلاحات
در ابتدای دهة ۱۳۴۰  شمسی، آمریکا می‌خواست به دوران حمایت 
خود از محمدرضا شــاه خاتمه دهد و حکومتی را روی کار آورد که 
مانع نفوذ شــوروی و کمونیســت‌ها در ایران شود. به همین خاطر 

محمدرضا شــاه برای مانــدن در رأس حکومت ایران ناچار شــد، 
اصلاحات مورد نظر ایالات متحده را انجام دهد. »اصلاحات ارضی« 
در درازمدت به ضرر او تمام شد. زیرا انبوه روستاییانی را به شهرها 

کشاند که شرایط فرهنگی و اقتصادی شهرها را تغییر دادند. 

به دنبال حکومت مذهبی
از ســال 1342 مبارزات مردم ایران به رهبري فرد آگاه و شجاعي 
مثل امام خميني نشــان داد که آن‌ها علاقــه‌ای به تفکر حکومت 
پهلوی و گرایش محمدرضا شــاه به آمریکا و اروپا ندارند و خواهان 
حکومتی مذهبی و مستقل هستند. بعدها در سال 1357، شعارهای 
»اســتقلال، آزادی، جمهوری اســامی« و »نه شــرقی، نه غربی، 
جمهوری اســامی« گویای خواست درونی مردم بود. مردمی که از 
همة طبقات اجتماعي بودند و مظاهر غربی را نمی‌پذیرفتند؛ امری 

که مسئولان حکومت پهلوی هرگز متوجه آن نشدند.

تفاوت‌های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی
وقتی انقلاب اســامی به پیروزی رســید، بیش از98/2درصد مردم در 
همه‌پرسی)رفراندوم( ســال 1358 به آن رأی مثبت دادند. این موضوع 
نشان‌دهندة مردمی بودن این انقلاب بود و مشارکت طبقات مختلف مردم 
در انقلاب. همین امر سبب شد که وقتی در سال 1359 جنگ هشت‌ساله 
ایران و عراق آغاز شد، با وجود حمایت گستردة جامعة جهانی و کشورهای 
غربی و عربی از عراق، باز هم اقشار مختلف مردم در جبهه‌ها حضور یافتند 
و از انقلاب خود دفاع کردند. در حالی که انقلاب مشروطه تنها با نیروی 
نظامی روسیة تزاری و كودتاي انگليسي شکست خورد. انقلاب اسلامی 
ایران در طول 41 سال گذشته فشارهای بسیاری را تحمل کرده است که 
این امر، خود سبب شکوفایی بیشتر آن در زمینه‌های گوناگون شده است. 
دلايل اين مانايي، حضور جدي مردم، دل‌دادگي به اسلام و وجود رهبراني 

آگاه، شجاع، مدبر و غيروابسته به قدرت‌هاي غربي و شرقي بود.
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زنگ انديشه

موفق باشي جوان!
 اعظم لاريجاني

همه دوســت دارند موفق باشند. موفقیت در دسترس آن‌هاســت، به شرط آنکه اهمیت زمان را 
درک کنند. افراد موفق مدام در حال یادگیری، تلاش و حرکت هســتند. افرادی که کار امروز را 
به فردا می‌اندازند، برنامه‌ریزی ندارند،‌ برای خود هدف روشــن و مشــخصی تعریف نکرده‌اند، زود 

ناامید می‌شوند و از تلاش دست می‌کشند. آن‌ها هرگز در مسیر موفقیت گام نخواهند گذاشت.

کیی اینو بزنه به برق. رفت توکُ ما باز ...

چرا همه‌اش بدشانسي ميی‌‌ارم؟!

الان دیسکانکتم. بزار از شنبه 
تمرین‌و شروع میک‌نم ...

علی جان! يه پارچ آب بریز تو 
لیوان این داداشمون خسته است!
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بذار برم شیفت و دیلیتک یوان رو بزنم 
و از دلش در بیارم ... بدجوری هنگه ... 

اینمک د رهگیری من رفقا. دنبالم 
بیاین ببینیدک ه می‌خوامی ه تغییر 

بزرگ تو زندگیم ایجادک نم.

یه دونه‌ای رفیق! 
شوخیک ردم به خدا! 
ببین اینک تاب خوبیه 

کمکت میک‌نه.

ما بازیگران این نمایش برای همة شما آرزوی موفقیت 
میک‌نیم. مواظب باش بی‌تحرکی،ی ه رنگ قرمز جیگری، 

نریزه رو سلول‌های خاکستری مغزت!
بذاری ه چرتی بزنم.

وقت دارم برای تغییر حالا حالاهااااا.

یا خدا این عکسو 
کی گرفته؟ نارفیق! 

آبروم رفت!

کسی نمیی‌اد خب 
بذار ببینم چه خبره!

بذاری ه سلفی بگیرم با این رفیقمک ه 
کلا‌ چراغ خاموش حرکت میک‌نه ...
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هنرستان

مواد لازم براي
تهية خمير پاپيه ماشه
1. دو عدد شانة تخم‌مرغ 
2. نيم‌كيلو چسب چوب

 آمنه شكاري/ عكاس: اعظم لاريجاني 
پاپيه‌ماشه يكي از انواع جالب بازيافت زباله است كه با اين روش مي‌توان ظروف 

گوناگون و جعبه و قلمدان و مجسمه و ... ساخت و از آن‌ها استفاده كرد. 
مواد اصلي در اين تكنيك چسب چوب و كاغذ باطله است. پاپيه‌ماشه به چند 

روش انجام مي‌شود؛ در اينجا قصد داريم روش پاپيه ماشة خميري را آموزش دهيم. 

كاغذ‌بازي
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1. ابتدا شــانة تخم‌مرغ را داخل ظرفي ريز‌ريز خرد 
كنيد و روي آن مقداري آب جوش بريزيد. 

4. اين خمير را با مقدار مناسبي چسب چوب مخلوط 
كنيــد و حســابي ورز دهيد تا كاملًا يك‌دســت و 

خميري‌شكل شود. 

7. پس از قالب‌گيري بگذاريد در هواي معمولي خشك 
شود. اين خمير ممكن است چند روز طول بكشد تا 

خشك شود. بنابر‌اين صبوري لازمة اين هنر است. 

2. پس از اينكه كمي سرد شد، خمير را چنگ بزنيد تا 
كاملًا از هم باز شود. مي‌توانيد در مخلوط‌كن بريزيد تا 

كاملًا يكدست  و خميري شود.

5. براي ســاخت ظروف مي‌تــوان از ظروف يك‌بار 
مصرف استفاده كرد. كف قالب را چرب كنيد و روي 

آن سلفون بكشيد. 

8. رنگ‌آميزي ظروف ســاخته شده با يك لايه رنگ 
سفيد آغاز مي شــود و پس از آن مي‌توان با رنگ و 

طرح‌هاي دل‌خواه ظروف را رنگ‌آميزي كنيد. 

3. پس از آنكه شانة تخم‌مرغ به خمير تبديل شد، آب 
اضافي خمير را با دست يا آبكش بگيريد. 

6. روي قالب دل‌خواه را با خمير به دست آمده به دقت 
پر كنيد و با استفاده از قاشق به آرامي فشار دهيد تا 
كاملاً در همه‌جاي قالب با ضخامت يكسان پخش شود. 

9. مي‌توانيــد از خمير به دســت آمده كه بســيار 
انعطاف‌پذير اســت، براي ســاخت انواع مجسمه و 

كاردستي استفاده كنيد. 

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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نقشه راه

 عطيه‌سادات صالحيان
داشتم از مغازه روسري‌فروشي بيرون مي‌آمدم كه پيرزني چادر به سر كه چادر مشكي‌اش را به دندان گرفته بود و 
يكسه‌هاي ميوه در دستش را به سختي حمل ميك‌رد، همه حواسمو به خودش جلب كرد! نگاهي به ساعت مچي 
روي دستم انداختم، هنوز براي رسيدن به خانه دير نشده بود. به سمتش رفتم و از او خواستم كمي از بارش را به 

من بدهد. پيرزن كه به نظر مي‌رسيد خيلي خسته شده با كمال ميل قبول كرد و كلي دعاي خير در حقم كرد.
بعد از اينكه چند كوچه را پشت سر گذاشتيم در انتهاي كي كوچه باركي روبه‌روي كي در آهني رنگ‌ورورفته‌اي 

ايستاد. يكسه‌ها را جلوي در گذاشتم و گفتم:
ـ مادرجان ببخشيد ديگه من بايد برم.

پيرزن چادرش را با كي دست جلو كشيد و گفت:
ـ دخترم اگه مي‌شه اين يكسه‌ها رو بيار برام بزار تو آشپزخونه.

يكسه‌ها را برداشتم و با احتياط وارد حياط شدم. دورتادور خانه پر بود از گلدان‌ها و درخت‌هايي كه برگ‌هايشان 
زرد و پژمرده شــده بود. صداي خرد شدن برگ‌ها زير عاج كفش‌هايم سكوت خانه را بر هم زد. ناخودآگاه لبخند 

روي لب‌هايم نشست.
ـ چه حياط با صفايي دارين.

پيرزن لبخند زد و گفت:
ـ البته الآن از سرما اين‌طوري شدن بهار بايد بيايي اينجا رو ببيني.

يكسه‌ها را كه در آشپزخانه گذاشتم خواستم خداحافظي كنم اما پيرزن دستم را گرفت و گفت:
ـ كجا حالا با اين عجله، بشين يه چايي بخور تا گرم بشي.

ـ اما من بايد برم احتمالاً مادرم نگرانم شده.
پيرزن لبخند زد و دستم را كشيد و مرا به اتاق كناري برد.

ـ با پنج دقيقه دير كردن مادرت نگرانت نمي‌شه.
كنار در اتاق روي فرش لاكي‌رنگ زير پايم نشستم، صداي سرفه‌اي آمد. سرم را كمي خم كردم. پيرمردي نحيف 

و چرويكده روي تخت دراز كشيده بود. انگار حال و اوضاع خوبي نداشت.
ـ شوهرمه ... باباي بچه‌هامه. يه چند سالي هست كه مريض‌حاله.

پيرزن سيني چايي را جلويم گذاشت.
ـ لاكس چندي؟

دستم را بر روي استكان گذاشتم تا با بخارش كمي گرما به جانم ريخته شود.
ـ يازدهم.

پيرزن آه كشيد و گفت:
ـ مجتبي هم يازدهم بود. ابوالفضل هم سال دوم دانشگاهش بود. مصطفي هم تازه كنكور داده بود اما قبول نشده بود.

پيرزن لبخندي زد.
ـ محمدم هم تازه سيزده سالش پر شده بود.

پيرزن كه متوجه نگاه متعجب من شد خنده‌اي كرد و گفت:
ـ پسرامو مي‌گم، دسته گلامو مي‌گم، ببين عكساشونو

نگاه پيرزن را دنبال كردم و چشمم به چهار قاب عكس افتاد كه كنار هم روي طاقچه نشسته بودند.
ـ چهار تا شاخ شمشاد داشتم. آرزوم اين بود كه همشونو يه روز دوماد كنم اما نشد اونا رفتن ... ديگه هيچك‌سي به 

غير از اين پيرمرد مريض برام نمونده.
پيرزن اش‌كهاي حلقه شده در چشمش را با پر روسري‌اش كنار زد. دلم لرزيد. بغض و اشك پيرزن انگار به من 
هم سرايت كرد. استكان چاي را برداشتم و قورت قورت بغضم را پايين دادم. كيدفعه ياد هديه روز مادرم افتادم. 
همان روسري كه براي مامان خريدم. مطمئن بودم اگر مامان هم مي‌فهميد هديه‌اش را به مادر چهار شهيد دادم 
خوش‌حال مي‌شد. اين تنها كار كوچكي بود كه مي‌توانستم براي كي مادر پير انجام دهم. دست بر يكفم بردم و 

روسري كادوپيچ شده را روبه‌رويش گذاشتم.
‌ـ اين چيه دخترم؟

لبخندي زدم و گفتم:
ـ اين كادوي روز مادرتونه ناقابله ببخشيد.

خنده و گريه روي صورت پيرزن نشست و گفت:
ـ خيلي وقت بود كسي به من كادو روز مادر نداده بود.
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شمارة پنجم، بهمن ماه 1398

 مريم حدادي
یک‌ وقت‌هایی ســوز زمســتان جوری چنگ به گوشــت و 
استخوانمان می‌زند که فکر می‌کنیم ما تمام می‌شویم، اما این 
ســرما نه! در ظاهر چیزی برای دل‌خوشی هم باقی نگذاشته، 
وقتی درخت‌ها هم خشک شده‌اند و صدای پرنده‌ها ضعیف‌تر از 
ماه و فصل پیش شــده. کافی است گوشه‌ای از ابر خودش را از 
مقابل خورشــید کنار بکشد، امید سریع‌تر از هر گیاهی در دل 
آدمیزاد رشد می‌کند و خودش را به ذهنش می‌رساند تا ادامه را 
برنامه‌ریزی کند و روزها را به هم ببافد تا یک رج به زندگی‌اش 

اضافه کند.
یک‌ وقت‌هایی هم آن‌قدر از رفتن و بیدار بودن خســته‌ای که 
حس می‌کنی همین حالا به سلول‌های بدنت تجزیه خواهی شد. 
آن‌قدر که دیگر حتی اگر همین حالا به ماشــین هم برسی باز 
هم خستگی همراهی‌ات می‌کند. فکر می‌کنی هر چقدر بگذرد، 
این جاده و این مسیر تمام نمی‌شود. اما فردا درست در دقایقی 
شبیه همین ساعت امروزی که فکر‌های نا‌تمام می‌کردی، لیوان 
چای در دســت، به جاده‌ای نگاه می‌کنی که درســت پشت در 

خانه تمام شد و حالا می‌بینی خستگی هم تمام شد. 
همة اتفاقات ســخت باید از همین جنس‌های نفس‌بر باشند 
که یک‌ جاهایی فکر کنی دیگر تمام شــد، نمی‌توانم، نمی‌شود. 
اما راســتش را بخواهی درست کمی بعد از همین نقطه‌ها خدا 
پایان‌ها و به ‌نتیجه ‌رسیدن‌ها را نشانت خواهد داد. حتی بعد از 
یک نفس ‌گرفتن حســابی می‌توانی بلند شوی، دوباره حرکت 
کنی، حتی در کوچه‌ و خیابان معجزة دیگران شــوی، دســت 
این و آن را بگیری و بگویی: بلند شــو! رســیدن نزدیک است، 

خدا هم...
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نقشه راه

 مسلم گريواني
همــة  ما در زندگی ارتباط‌های زیادی با دیگران داریم؛ ارتباط با خانواده، 
همسایه، همکار، دوست و دشمن، و ارتباط با شهروندان دیگر. روشن است 
که همة این‌ها زیرشــاخه »ارتباط انسان با دیگران« به شمار می‌روند. در 
نگرش اسلامی، همة این‌ها بخش اندک و ساحتِ سطحیِ ارتباطات آدمی 
هستند. مهم‌تر از ارتباط انسان با هم‌نوعان، »ارتباط آدمی با خویشتن«  و 
نیز »ارتباط انســان با خداوند مهربان« است. این دو رابطه، پایة ارتباطات 
انســان را تشکیل می‌دهند،  بلکه به گواهی برخی احادیث، ارتباط انسان 
بــا خودش، حتی پایه‌ای‌تر از ارتباط انســان با خداوند اســت. در روایت 
َّهُ« 1 یعنی حتی  معروف علوی می‌فرماید: »مَن عَرفَ نفسَــه فَقَد عَرَفَ رَب
پایة معرفت خدا هم معرفت نسبت به خود است. چنانچه نظامی می‌گوید:

بدان خود را که از راه معانی خدا را دانی ار  خود را بدانی
یکی از آســیب‌های انســان علم‌زدة معاصر این است که دربارة هر چیزی 
آگاهــی دارد جــز خودش! دربارة هــر عنصر زمینی، نجومــی، اتمی و... 
موشــکافی‌های زیادی دارد، ولی دربارة جوهــرة ملکوتی خویش، ذره‌ای 

آگاهی ندارد. به تعبیر مولوی:
داند او خاصیت هر جوهری   گوهر خود را نداند از خری

صد هزاران فضل دارد از علوم   گوهر خود را نداند از ظلوم
بنابراین ارتباط انســان با خود، سنگ زیرین سایر ارتباط‌هاست. بر اساس 
برخــی روایات، ارتباط با خدا ارتباطی پایه‌ای اســت، اما اگر دقت کنیم، 
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اصلاح این رابطه به اصلاح رابطة انســان با خود باز می‌گردد. اصلاح رابطة 
انســان با خدا، به این اســت که گناهکار به درگاه خدا توبه کند. حقیقت 
این اســت که وقتی انسان توبه می‌کند،  پیش از اینکه با خدا آشتی کرده 
باشــد، با خودش آشــتی کرده است. زیرا به تعبیر اســتاد مطهری، توبه 
انقلابی درونی اســت؛ انقلاب و کودتای انسان علیه خود است2. پس توبه 
یعنی آشــتی انسان با خود، و آن‌گاه آشتی انسان با خدا، و چون انسان با 
خدا آشــتی کرد، خداوند نیز از مسیر پنهانی و غیرمستقیم، رابطة سرد او 

با بندگان دیگر را گرم می‌کند و بهبود می‌بخشد.
همچنین نوع ارتباط ما با خودمان، نوع معاشــرت ما با دیگران را نیز رقم 
می‌زند. مثلًا، یکی از آســیب‌های اجتماعی »عیب‌جویی« از دیگران است. 
اما بر اساس روایتی، این بزه اجتماعی ریشه در ارتباط منفی فرد با خودش 
دارد: كَفَى باِلمَْرْءِ جَهْلً أنَْ يجَْهَلَ عُيُوب‏َ نفَْسِــه‏ِ وَ يطَْعَنَ عَلىَ النَّاسِ بمَِا لَ 
لَ عَنْه3‏؛   یعنی در باب جهالت آدمی همین‌قدر کافی است  يسَْتَطِيعُ التَّحَوُّ
کــه عیوب خودش را نمی‌بیند،  ولی مرتب از دیگران عیب‌جویی می‌کند. 
پیام روایت خیلی روشن اســت: هر کس به عیوب خودش مشغول شود، 
هرگــز از دیگران عیب‌جویی نخواهد کرد. چنانچه حضرت رســول )ص( 
فرمود: »طُوبیَ لمَِنْ شَغَلهَُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ غَیْرِه4« : خوش به حال آنکه با 

مشغول شدن به عیوب خود، از دیگران عیب‌جویی نمی‌کند.
نســخه و راهکار آن نیز این است که آدمی بخشــی از شبانه‌روزش را به 
خلوت با خویشــتن اختصاص دهد. بهترین فرصت بــرای این کار بعد از 

نمازها و یا پایان روز و پیش از خواب اســت؛ فرصتی که انسان بیندیشد 
روزش را چگونه ســپری کرده، کدام گفتار یا کردارش او را آرام ســاخته، 
کدامش او را توفانی کرده، از کدام کارش خداوند خرســند شده است و از 

کدام ناخرسند.
بنابراین هر کس با خودش در ارتباط باشد، و عیب‌ها و نقص‌های خودش 
را فهرســت کند و بشناســد، هرگز از دیگران عیب‌جویی نمی‌کند. و این 
یعنی پایة معاشرت با دیگران، و ارتباط سالم و مؤثر با خود؛ درست عکس 
آن چیزی که همة ما تصور می‌کنیم. چون در نگاه ما، همه چیز ارتباط با 
دیگران است، در حالی‌که حتی معاشرت ما با دیگران ریشه در نوع ارتباط 

ما با خودمان دارد.
حتی مســئله بالاتر از این اســت! اساســاً اینکه ما از دیگران عیب‌جویی 
می‌کنیم، این عیب در حقیقت به معنی دیدن عیب‌های خودمان در آینة 
دیگران اســت. مثلًا اگر به کسی می‌گوییم شــما آدم تندخویی هستی، 
در حقیقت عیب خودمان را در آینة رفتار او دیده‌ایم، ولی به این شــکل 
آن را اظهار می‌کنیم. فرض کنید دوربین دســت شماســت و می‌خواهید 
عکس بگیرید. وقتی عکس گرفتید، متوجه می‌شــوید عکس خیلی تار و 
بی‌کیفیت افتاده اســت! دقت کنید: متوجه می‌شوید جلوی چشم دوربین 
کثیف شده بود! پس سوژه و تصویر کثیف نبوده،  بلکه خود دوربین کثیف 
بوده اســت! یا وقتی شما عینک سیاه و کثیف به چشمتان می‌زنید،  فکر 
می‌کنید همه جا ســیاه و کثیف اســت. در حالی که این شما هستید که 
عینک ســیاه و کثیف به چشم زده‌اید! پس آدم عیب‌جو بداند، عیب‌هایی 
کــه در دیگران می‌بیند،  در حقیقت خــودش دارد، ولی آن‌ها را در آینة 

دیگران می‌بیند. 
آینه چون نقشِ تو بنمود راست  خودشکن، آییه شکستن خطاست

جالب اینکه حتی عمل به اجتماعی‌ترین دستور دین، یعنی امر به معروف 
و نهی از منکر نیز مشــروط است به اینکه ابتدا فرد آمر و ناهی از آن بزه، 
گناه و امر ناپسند بپرهیزد. ولی در فرهنگ و جامعه و نوع تبیین دین‌داری 
کمتریــن بهــا و ارزش را به ارتباط با خود می‌دهیم و بیشــتر وقت ما به 

ارتباط با دیگران سپری می‌شود.
خلاصه اینکه زندگی آدمی دارای ارتباطات چندگانه اســت: ارتباط انسان 
بــا دیگران، با خدا، باخود، با طبیعت... اما مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین ارتباط، 
رابطه انســان با خود اســت. اگــر از این منظر )رابطه انســان با خود( به 
زندگی خود بنگریم، تحولی عمیق در زندگی خود احساس خواهیم کرد. 
عیب‌جویی، عیب‌گویی و هر رفتار ناپســند دیگر را کنار می‌نهیم و بیشتر 

به اصلاح رابطه با خود می‌پردازیم.

پی‌نوشت‌ها
1. تحف العقول، ص 192.
2. مطهری، آزادی معنوی، ص 118.
 3. الکافی، ج4 ص12.
4. همان، ص 301.
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نقشه راه

 علي دنيايي
همة ما به اشیا از یک زاویه نمی‌نگریم و همه به آنچه ما نگاه می‌کنیم، 
ماننــد ما نگاه نمی‌کنند. هر کســی از پنجرة نگاه خویش به هســتی 
می‌نگرد. مهم آن اســت که بدانیم: آیا درست نگاه می‌کنیم؟ آیا دربارة 
یک چیز، همة حقیقتی را که در آن نهفته اســت، دیده‌ایم؟ آیا کســی 

هست که از همه بهتر ببیند؟ 
به »ماه« نگاه می‌کنم. نه با تلسکوپ و نه از چشم‌های یک ستاره‌شناس 
یا فضانورد. از زاویة چشمان کسی نگاه می‌کنم که از روی زمین راه‌های 
آســمان و تماشای ستاره‌ها را می‌شناســد؛ نگاه یک امام معصوم. امام 
ســجاد)ع( در دعای چهل و سوم »صحیفة سجادیه« دعایی دارد به نام 

»ماه«.

٭٭٭٭
دُ فيِ مَنَــازِلِ التَّقْدِيرِ،  ــرِيعُ، المُْتَرَدِّ ائبُِ السَّ »أيَُّهَــا الخَْلقُْ المُْطِيــعُ، الدَّ

فُ فيِ فَلكَِ التَّدْبيِرِ ....«:  المُْتَصَرِّ
ای آفریــدة مطیع، ای که ســریع و شــتابان در حرکتــی، ای که در 
جایگاه‌هایی که برایت در نظر گرفته شــده است، می‌آیی و می‌روی، ای 

کارگزار خدا در چرخ گردونی که جای تدبیر کارهاست ... 
»ای آفریدة مطیع ...«

در همین آغاز، پرسش‌های بسیاری به ذهنم هجوم آورد: 
مگر ماه زنده است؟

مگر سخنان ما را می‌شنود؟
چرا امام ماه را به نامِ »ماه« صدا نزد؟

در ماه چه دید که او را »آفریدة مطیع« خطاب کرد؟
چرا با همة توصیفاتی که می‌شــد برای ماه انتخاب کند، این دو ویژگی 

را برگزید و او را با این دو نام صدا زد؟
به راستی در اندیشة امام چه می‌گذرد و او به هستی چگونه می‌نگرد؟

واضح اســت که در همان نگاه اول، به پیوند ماه با خدا توجه می‌کند و 
دو ارتباط اساســیِ ماه را با خدا بیان می‌فرماید. نخست آنکه تو آفریدة 

خدا هستی، و دوم اینکه فرمانبَرِ اویی. 

لمََ، وَ أوَْضَحَ بكَِ البُْهَمَ، وَ جَعَلكََ آيئَ مِنْ آياَتِ  رَ بكَِ الظُّ »آمَنْــتُ بمَِنْ نوََّ
قْصَانِ، وَ  ياَدَئ وَ النُّ مُلكِْهِ، وَ عَلَمَئً مِنْ عَلَمَات‏ِ سُــلْطَانهِِ، وَ امْتَهَنَكَ باِلزِّ
لُوعِ وَ الُْفُولِ، وَ الْنِاَرَئ وَ الكُْسُوفِ، فيِ كُلِّ ذَلكَِ أنَتَْ لهَُ مُطِيعٌ، وَ إلِىَ  الطُّ

إرَِادَتهِِ سَرِيعٌ «: 
ایمان آوردم به آن کس کــه تاریکی‌ها را به تو نورانی کرد، و چیزهای 
مبهمِ نامعلوم را به فروغَت روشــنا بخشید. تو را علامتی روشن از علائم 
قدرتش، و نشــانه‌ای از نشــانه‌های حُکمرانی‌اش قرار داد، و به فزونی و 
کاســتی، و طلوع و غروب، و تابندگی و تیرگی، رام و مسخّر ساخت. و 
تو در همة این حالات، وی را فرمانبُردار بودی و در انجام خواســته‌اش، 

بی‌درنگ و پرُشتاب. 
امام نگاه ما را به ســمت شــگفتی‌های ماه ســوق می‌دهد تا از نگاه به 
جمال ماه، به تماشــای جمالِ آفرینندة ماه برسیم و از طبیعت‌شناسی 
به خداشناسی راه یابیم. امام، نور افشانی و روشنی‌بخشی را به خودِ ماه 
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نسبت نمی‌دهد، بلکه می‌گوید: »ایمان آوردم به کسی که با آفرینش تو، 
تاریکی‌ها را روشن و نورانی کرد.«

 با این حساب، همة داشته‌های ماه را به خدا منسوب می‌کند. با تماشای 
آفریده، به تماشــای آفریدگار می‌پردازد و به بهانة گفت‌و‌گو با ماه، خالق 
ماه را می‌ستاید. او به ما می‌آموزد که مؤمن نباید در تماشای ماه متوقف 
شــود. چرا که ماهیتِ ماه، نشانه و علامت بودن است. اگر کسی بالاترین 
آگاهی را از شــگفتی‌های ماه به دست آورد، تا وقتی که او را نشانه‌ای از 
نشــانه‌های خدا نبیند، چیزی از حقیقت ماه ندانسته و جوهر این گوهر 

الهی را کشف نکرده است. 
َّرَ فيِ أمَْرِكَ! وَ ألَطَْفَ مَا صَنَعَ فيِ شَأْنكَِ! جَعَلكََ  »سبْحَانهَُ مَا أعَْجَبَ مَا دَب

مِفْتَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِمَْرٍ حَادِثٍ«: 
پاک و منزّهش می‌دانم! چه شــگفت‌آور اســت آن تدبیــر که در کار تو 
کرده.، و چه پرُ ظرافت و دقیق اســت آنچــه در وجود تو پرداخته! تو را 

کلید ماهی نو، برای کاری نو مقدّر فرموده است. 
امام از شگفتی می‌گوید: »سبحانه!«. ولی چرا؟ دلیلش در کشف حقیقتی 
اســت که او می‌بیند. فرق ما با امام در این اســت که ما پس از تماشای 
عجایب آفرینش، از خودِ آن آفریده دچار حیرت می‌شــویم. و حال آنکه 
امام از قدرتِ خدا در شگفت می‌ماند. به عبارت دیگر، ما از دیدن نقاشی، 
شــگفت‌زده می‌شــویم و اولیای خدا از قدرتِ نقــاش. و این همان آیت 

انگاشتنِ پدیده‌هاست که باید ما را به آیت آفرین رهنمون کنند.    
همچنین در اینجا، امام به یکی دیگر از فوایدِ ماه برای اهل زمین اشــاره 

می‌کند و آن بهره‌مندی از ماه برای شــناخت زمان اســت. ویژگی‌ای که 
هرگز اتفاقی نبوده و براساس تدبیر الهی صورت پذیرفته است.

رَكَ، وَ  رِي وَ مُقَدِّ ، وَ خَالقِِي وَ خَالقَِكَ، وَ مُقَــدِّ ـكَ َ رَبِّي وَ رَبّـَ »فَأَسْــأَلُ اللَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ أنَْ يجَْعَلكََ هِلَلَ برََكَئ  رَكَ،  أنَْ يصَُلِّيَ عَلىَ مُحَمَّ رِي وَ مُصَوِّ مُصَوِّ

ِّسُهَا الْثاَمُ«:  لَ تمَْحَقُهَا الْيََّامُ، وَ طَهَارَئ لَ تدَُن
پــس، من از خدایی که پــروردگارِ من و پروردگارِ تــو، و آفرینندة من 
و آفرینندة تو، و تقدیرســازِ سرنوشــتِ من و تقدیرســازِ سرنوشتِ تو، و 
صورتگرِ من و صورتگرِ توســت، می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود 
فرســتد و تو را، ماه برکتی که گذشتِ روزها از آن نمی‌کاهد، و ماه پاکی 

که چرکِ گناهش نمی‌آلاید،  قرار دهد. 

٭٭٭
از این دعا می‌توان فهمید که وقتی دربارة آفریده‌های خدا می‌اندیشــیم،  
نباید از خودمان غافل شــویم. اگر ماه را خدا پرورانده اســت، اگر ماه را 
خدای مهربــان تدبیر می‌کند، و اگر صورتگرِ ماه خداســت؛ پروردگار و 
خالق و تقدیر‌ساز و صورتگر ما هم خداست. نسبتِ ماه و ما به خدا یکی 

است و ما نیز باید همچون ماه در مدار اطاعت خدا حرکت کنیم. 
او همچنین وظیفة‌ خود را در قبال زمان )که محصول گردش ماه است( 
را بیــان می‌فرماید، تا غافلانه زندگی نکنیم و در گذر زمان، گرفتار گناه 

و خسران نشویم. 
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ايران ما

 زهرهک ریمی
تصور شهر بدون کوچه کمی دور از ذهن است. اما در جنوبی‌ترین نقطة استان 
پهناور فارس، شهری وجود دارد که از تلفیق تاریخ و مدرنیته پدید آمده است 

به نام لار.
این شهر از دو مرکزیت با بافت قدیمی و سنتی و بافت جدید و مدرن تشکیل 

شده است.
همه چیز از یک زلزله به قدرت 6/7 ریشــتر در سال 1339 آغاز شد. در آن 
زلزله بخش زیادی از مناطق مسکونی تخریب شد و پس از آن شهر جدیدی با 
وسعت حدود 100 هکتار در کنار بافت قدیمی ساخته شد. ؛ اما این بار شهری 
که زلزله نتواند آن را تخریب کند. طراحی شهر جدید به شکل شطرنجی است.

در آن خیابان‌هایی با عرض 12 متر یکدیگر را قطع می‌کنند،. به شــکلی که 
هیچ کوچه‌ای در لار وجود ندارد.

آب‌ و هوای گرم و خشــک و وجود نخلستان‌های سبز و مردمانی خون‌گرم و 
طبیعتی خاص از یک طرف و آب‌انبارها از ســوی دیگر، به شهر جلوه‌ای زیبا 
داده‌اند. به‌طوری که لار تبدیل  به یک  شــهر  گردشــگری در جنوب ایران 

تبدیل شده است.
اگر گذرتان به این شــهر افتاد، می‌توانید از طعم حلوای مســقطی لاری 
لذت ببرید و آن را با خود به سوغات ببرید. انواع رطب، خرما، الوک )نوعی 

آجیل( و میوة درخت کنار را هم می‌توان به فراوانی تهیه کرد.
از غذاهای سنتی لار می‌توان به کباب کنجد لاری که طرف‌داران زیادی 
دارد و )از گوشــت بز، گوســفند، مرغ و گاو( تهیه می‌شــود و یا »مهوه 
لاری« )مهیــاوه( که یک غذایی آبکی و بســیار خوش‌مــزه، و مقوی و 
تندی اســت )که از ماهی خشــک، خردل، نمک و مقداری آب درست 

می‌شود(، اشاره کرد.

شهری
فارسبدون کوچه!

لار
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اماکن تاریخی و دیدنی شهر
1. قلعة اژدهای پیکر: که روی کوه‌های شــمالی این شــهر تاریخی قرار 

گرفته است و به دلیل شکل ظاهری‌اش به این نام شهرت دارد.
2. بازار قیصریه: که مجموعه‌ای نفیس و پر تنوع از معماری قدیم با قدمتی 
حدود 1400 ســال که از جنس سنگ ساخته شده است. بازارهای اصفهان 

و بازار وکیل شیراز از آن الگوبرداری کرده‌اند.
3. حمام باغ نشــاط: این باغ که در مرکز شــهر بافت قدیمی قرار دارد، 
حدود14000 مترمربع است و یک عمارت قصرگونه در دو طبقه با زیرزمین دارد. 
در کنار این عمارت که مرکز حکومتی آن زمان بوده، حمامی با نقش‌ و نگارهای 

جذاب و دیدنی وجود دارد که از مهم‌ترین بخش این مجموعة تاریخی است.
4.ک اروانســراهای گلشن و نو: این دو  از جمله کاروان‌سرا در کنار بازار 

قیصریه قرار دارند.
۵. آب‌انبارهای سید جعفری و دهن‌شیری: از قدیمی‌ترین آب‌انبارهای 

این شهر هستند.
6. منطقة حفاظت شــده هرمود: هرمود نام محلــی در کنار راه لار به 
بستک اســت. یکی ‌دیگر از مکان‌های دیدنی است که به علت برخورداری 
از گونه‌های گیاهی و جانوری خاص منطقة گرمســیری، و نیز داشتن قوچ 

لارستان، از مناطق بی‌نظیر برای گردشگری و پژوهش است.
۷. امام‌زاده میرعلی بن الحسین )ع(: از نوادگان امام چهارم شیعیان، 
امام زین‌العابدین )ع( اســت که عمر پر برکت خودشــان را برای گسترش 

اسلام و تشیع در جنوب ایران صرف کردند.
برای شــناخت بهتر فرهنــگ و آداب رســوم مردم لار می‌تــوان از موزة 
مردم‌شناســی لار که در باغ نشــاط قرار دارد، دیدن کرد که بازدید از آن 

خالی از لطف نیست.

حلوای مسقطی لاری
یکی از شیرینی‌های ســنتی لار است با طعم بسیار عالی و خوش‌مزه که 
آن را از نشاسته، شکر، آب، گلاب، خلال بادام، پسته، هل، زعفران و روغن 
مایع تهیه می‌کنند. برای تهیة آن،  شکر و آب را می‌جوشانیم تا به‌صورت 
شــیره در آید.  بعد نصف آن را با نشاسته مخلوط می‌کنیم و هم می‌زنیم. 
در همان حین، روغن و بقیة شیره را اضافه می‌کنیم و دائماً هم می‌زنیم تا 
این مخلوط شکل مسقطی به خود بگیرد. بعد به آن زعفران، هل و خلال 
بادام و پسته اضافه می‌کنیم و در آخر هم مسقطی را درون قالب و یا ظرف 

مسطحی می‌ریزیم تا بعد از سرد شدن آن را برش بزنیم.

زبان لاری یا اَچُمی
زبان اچَُمی یا همان زبان لاری از گویش‌های به جا مانده از زبان پارســی 
میانه یا پارســی پهلوی، مربوط به دورة ساسانیان و پیش از آن می‌باشد و 
یکی از هفت ریشــة اصلی زبان فارسی کنونی است. در واقع می‌توان آن 

را یک حلقة ارتباطی بین فارسی پیش از اسلام و بعد از اسلام دانست. 
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چراغ راهنما

به خرس قطبي فكر نكن
راه‌كارهايي براي رهايي از افكار منفي

 مهتاب فردی
موافقـي قبل از خوانـدن اين متن يك تمرين سـاده انجام بدهيم؟ 
از الان شـروع كنيـم: يك دقيقه چشـمانت را ببنـد و به هر چيزي 
كـه دوسـت داري فكر كـن. فقط به خـرس قطبي فكر نكـن. بله، 

بـه خرس قطبي فكـر نكن... 
چـه اتفاقـي افتاد؟ احتمـالاً مثل مـن فكرهاي مختلفـي از خرس  

قطبـي در ذهنـت رژه مي‌روند. 
سـال 1863 فيـودور داستايوسـكي، نويسـندة بزرگ روسـي، در 
يكـي از يادداشـت‌هايش نوشـت: »سـعي كنيد به خـرس قطبي 
فكر نكنيد، سـپس خواهيد ديد كـه خرس قطبي هـر دقيقه وارد 
ذهن شـما مي‌شـود.« بيش از يك قـرن بعد پروفسـور دنيل وگنر 
ايـن فرضيـه را بـا روش سـاده‌اي امتحان كـرد. او افـرادي را در دو 
گـروه قـرار داد. از گروه اول خواسـت به مدت پنـج دقيقه به خرس 
قطبـي فكر نكننـد و به گـروه ديگـر گفت كـه مانعي بـراي فكر 
كـردن بـه خرس قطبـي ندارنـد. از هر دو گروه خواسـته شـد اگر 
در طـول اين مـدت، به يـاد خرس قطبـي افتادند، زنگي را فشـار 
دهنـد. اينكـه هـر دو گـروه تقريباً بـه يك انـدازه زنگ را فشـار 
دادنـد، يافتة جالبي بـود. اما جالب‌تـر اينكه وقتـي در مرحلة بعد 
بـه گـروه اول گفته شـدكه مي‌تواننـد به خرس قطبـي فكركنند، 

بيشـتر از گـروه دوم زنگ را فشـار دادند. 

فكر دربارة فكر 
»فكر«ها كلماتي هستند كه با خودمان مي‌گوييم، بدون 
اينكه بلند حرف بزنيم. روزانه حدود شصت تا هشتاد‌هزار 

فكر وارد ذهن ما مي‌شوند. در اين ميان افكار منفي، 
فكرهايي بي‌فايده و بي‌هدف هستند و هيجان‌ ناخوشايند 

ايجاد ميك‌ند. بنابراين شناخت آن‌ها كمك ميك‌ند واكنش 
درستي در برابرشان داشته باشيم. روان‌شناسان چيدن 

خطاي ذهني را كه باعث ايجاد افكار منفي مي‌شوند 
شناسايي كرده‌اند: مثل: 

1. فكر سياه و سفيد 
اگر اين خطاي فكري را داري احتمالاً براي هيچ‌چيز حد 
وسطي قائل نيستي و هر چيزي فقط در بهترين حالت 

خود راضيك‌ننده است. مثلاً »اگر بيشترين نمره را نگيريم، 
ديگر فرقي نميك‌ند كه چه نمره‌اي بگيرم، در هر صورت 

ارزشي ندارد« 

2. فيلتر ذهني 
فقط به جنبه‌هاي منفي توجه ميك‌ني و جنبه‌هاي مثبت 
را ناديده مي‌گيري. مثلاً اگر چندين نظر مثبت و كي نقد 

منفي از ديگران مي‌شنوي، فقط به نظر منفي‌ بال و پر 
مي‌دهي و واقعيت را تيره‌وتار ميك‌ني. 

3. شخصي‌سازي 
خودت را براي اتفاقاتي كه نقشي در آن‌ها نداشته‌اي 

سرزنش ميك‌ني. 

4. برچسب‌گذاري 
به جاي اينكه به خودت بگويي من اشتباه كردم، عناويني 

مثل شكست‌خورده و بي‌عرضه را به خودت نسبت 
مي‌دهي. 

5. پيش‌گويي 
نتيجة كار را به شكل منفي پيش‌بيني ميك‌ني. مثلاً قبل 

از مسابقة ورزشي به خودت مي‌گويي من مي‌بازم. 

6. ذهن‌خواني
 گمان ميك‌ني كه مي‌داني ديگران دربارة تو چگونه 

فكر ميك‌نند، در حالي كه شواهد بيروني كافي نداري. 
»مي‌خواست من رو مسخره كنه.« اين افكار فقط بر پاية 

حدس و گمان هستند. 

بخواب
بخواب

بخواب
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و امـا برگرديـم بـه آزمايـش خـرس قطبـي ديديـم كـه وقتي 
مي‌خواهيـم فكـري را بـه زور از سـرمان بيـرون كنيـم، بارهـا 
بـا مسـئلة  برمي‌گـردد. وقتـي  بيشـتري  بـا شـدت  بارهـا  و 
ناراحتك‌ننـده‌اي مواجـه مي‌شـويد، احتمـالاً اوليـن راه‌حلـي 
كـه بـه ذهنتـان مي‌رسـد ايـن اسـت كـه »ولـش كـن، بهش 
فكـر نكـن«. امـا همـة فكرهـا مثـل خـرس قطبـي نيسـتند. 
بسـياري از آن‌هـا آزار‌دهنـده هسـتند. پـس وقتـي يـك فكـر 

منفـي بـه جانمـان مي‌افتنـد چـه كار كنيـم؟ 

1. شـناخت مشـكل، اوليـن قـدم بـراي حـل آن اسـت. بـا 
بررسـي افـكارت، الگوهايـي از فكر‌هاي منفـي را پيدا ميك‌ني 
كـه باعـث مي‌شـوند احساسـات ناخوشـايند داشـته باشـي. 
وقتـي يـك فكـر منفـي بـه سـراغت مي‌آيـد، مچـش را بگيـر 
و آن را جايـي يادداشـت كـن. مثلاً اگـر موقـع مطالعـه مدام 
سـروكلة ايـن فكرهـا پيـدا مي‌شـود، كي كاغـذ و قلم داشـته 
بـاش و آن‌هـا را خيلـي خلاصـه بنويـس و بـه خـودت بگـو 
بعـداً بـه آن‌ها فكـر خواهم كرد. سـپس زماني مشـخص، مثلًا 
نيم‌سـاعت در روز را بـه آن‌هـا اختصـاص بـده. بعـداً مي‌بيني 

آن‌قدرهـا هـم كـه بـه نظـر مي‌رسـند هولناك نيسـتند. 
گاهـي اوقـات صرفـاً نوشـتن يـك فكـر آزاردهنـده، ابعـاد آن 
را كوچـك ميك‌نـد. امتحـان كـن. وقتـي بنويسـي راحت‌تـر 
بـه  آخـر  در  كنـي؛  بررسـي  را  فكـري  خطاهـاي  مي‌توانـي 

غيرمنطقـي بـودن آن‌هـا پـي مي‌بـري. 

2. دلايلـي را كـه نشـان مي‌دهـد ايـن فكـر درسـت نيسـت 

يـا قـرار نيسـت اتفـاق بيفتـد بررسـي كـن. خيلي از مسـائلي 
تبديـل  واقعيـت  بـه  هيچ‌وقـت  نگرانيـم  آن‌هـا  دربـارة  كـه 
نمي‌شـوند. از خـودت بپـرس: آيـا ايـن فكر درسـت اسـت؟ از 

كجـا مي‌توانـم درسـتي آن را ثابـت كنـم؟ 
فكرهـاي مـا ارزشـي بيـش از »يـك فكـر« ندارنـد و لزومـاً 

نيسـتند.  بيرونـي  واقعيـت  نشـان‌دهندة 

3. نقطـة مقابـل افـكار منفي، افـكار مثبت هسـتند. از آنجايي 
كـه هيچك‌ـس نمي‌توانـد هم‌زمـان بـه دو موضـوع فكـر كند، 
روي يـك فعاليـت مفيـد و جـذاب تمركـز كـن. بازي‌هـاي 
فكـري يـا هـر چيـزي كـه مسـتلزم بـه كارگيـري فكر اسـت 
انجـام بـده و فكرهـاي منفي را بـه زمان اختصاصي خودشـان 

كن.  موكـول 

بسـيار  كار  منفـي  فكرهـاي  از  وقت‌هـا خلاصـي  بعضـي   .4
دشـواري اسـت. بـه دليـل اينكـه فكرهـاي منفـي هيجانـات 
كـج  را  خلقمـان  ميك‌ننـد؛  ايجـاد  مـا  در  را  ناخوشـايندي 
ميك‌ننـد و انـرژي زيـادي از مـا مي‌گيرنـد. كمـك گرفتـن از 

يـك متخصـص مي‌توانـد مفيـد باشـد. 

افكار منفي دو منشأ اصلي دارند: اول، زندگي كردن در گذشته و 
نشخوار ذهني اشتباهات، مشكلات و هر چيزي كه طبق ميل ما پيش 
نرفته است؛ دوم، نگراني دربارة آينده و اتفاقاتي كه ممكن است، 

يا ممكن نيست براي ما يا ديگران رخ بدهد.

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398



فيلم رشد

 مار ازفیلم
بدش می‌آمد ...

 امیرحسین دهقان متولد سال 1382-ی زد
 دانش‌آموز پایةی ازدهم در رشتة ریاضی
 هنرآموختة رشتة عکاسی از سال 1393
ک ارگردان فیلمک وتاه »هزار سال زندگی«

موفقیت‌ها:ک سب مقام اول در جشنواره بین‌المللیی زد/ک سب 
مقام سوم در جشنواره owhc وک سب دیپلم افتخار در بخش 

دانش‌آموزی چهل‌ونهمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

فیلم  جشنوارة  از  سر  ریاضی  رشتة  با  شدک ه  چی    
درآوردی؟

من از دوران کودکی علاقة زیادی به رشته‌های هنری مخصوصاً 
عکاسی و فیلم‌سازی داشتم. به همین خاطر از سال 93 با 
عکاسی شروع کردم. بعد هم برای شرکت در مسابقة فیلم‌سازی 
که در یزد برگزار شد، با فیلم‌سازی ادامه دادم. البته به تازگی 

علاقه‌ام به فیلم‌سازی خیلی بیشتر شده!
  فیلم »هزار سال زندگی«  تو در جشنوارة بین‌المللی 
یزد مقام اول روک سبک رد. این جشنوارة بین‌المللی 

یزدی عنی چی؟
شهر »دارالعباده« یزد شهری جهانی به حساب می‌یاد و تنها 
شهر جهانی کشورمونه. به همین دلیل یک جشنوارة بین‌المللی 
در اون برگزار شد که اثر نفر اول این جشنواره را به جشنواره‌ای 
که در لهستان برگزار می‌شه و تمام 169 شهر جهانی دنیا در اون 
شرکت می‌کنن، فرستادن. از این لحاظ این جشنواره رو بین‌المللی 

گفتن.
 جشنوارة owhcی عنی چی وک جا برگزار شده؟ی هک م بیشتر 

توضیح بده تا ما هم بفهمیم!
به سفارش »سازمان شهرهای  این جشنواره زمستان سال 1397 
میراث جهانی« )owhc( با موضوع »اگر یک روز در شهر میراث جهانی 
باشید ...«، ویژة دو گروه سنی 14 تا 17 و 18 تا 21 سال برای اولین بار در 
یزد برگزار شد. همون‌طور که تو سؤال قبلی هم اشاره‌ای بهش کردم، جشنوارة 
owhc همون جشنوارة شهرهای جهانی دنیاست که در کشور لهستان در شهر 

»کراکوف« برگزار می‌شه.
 اولین بارک ی وک جا با جشنوارة فیلم رشد آشنا شدی؟

من از توی »پیج« )صفحة( یکی از دوستانم که فکر می‌کنم سال پیش در 
جشنوارة رشد تندیس گرفته بود، با این جشنواره آشنا شدم. امسال هم من 

فیلمم رو برای این جشنواره فرستادم.

روح‌اله مالمیر
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شمارة پنجم، بهمن ماه 1398

 مار ازفیلم
بدش می‌آمد ...

 پول ساخت فیلمت رو ازک جا آوردی؟ )راستش رو بگو!(
خب چون من با عوامل تولید فیلمم آشنایی داشتم و با هم دوست بودیم، قرار شد 
که هر کدوم مقداری از پس‌اندازهامونو روی هم بذاریم که اگه این فیلم ساخته بشه 

و اگه در جشنواره جایزه‌ای گرفتم، این جایزه بین همه‌مون تقسیم بشه.
مهم‌ترهی ا  تهیهک‌ننده  فیلم   کی  تولید برای  امیرحسین  نظر  به   

کارگردان؟ی ا هیچک‌دوم؟
به نظر من قطعاً هر دوتاشون مهم هستند. یعنی اینکه کارگردان برای تولید 
فیلمش به یک تهیه‌کننده احتیاج داره و تهیه‌کننده هم بدون کارگردان که 
نمی‌تونه فیلمی تولید کنه. در نتیجه هر دوتاشون برای خلق یک فیلم لازم 
هستن. البته در فیلم‌های دانش‌آموزی این قضیه فرق می‌کنه. معمولاً خود 

دانش‌آموزانی که می‌خوان فیلم بسازن، پول فیلم رو تهیه می‌کنن.
ک دوم معلم دوران مدرسه‌ات رو هنوز دوست داری؟ واسه چی؟

معلم هنر و استاد عکاسیم که واقعاً من هنر رو مدیون ایشون هستم. جناب آقای 
حسین مرادی که اگه با ایشون آشنا نشده بودم، شاید اصلاً عاشق هنر نمی‌شدم.
 با توجه به اینکه فیلم تو مستنده، بهترین مستندیک ه تا حالا دیدی 

چی بوده؟
اتفاقاً آخرین مستندی که دیدم »زخم اسماعیل« بود که همین چند روز پیش 
دیدم. واقعاً خیلی خوب و تأثیرگذار بود. به همة دانش‌آموزانی که به فیلم‌سازی 

علاقه دارن، پیشنهاد می‌کنم این مستند را حتماً ببینن.
ی ه ضرب‌المثل بگوک ه توشک لمة فیلم باشه.

توش کلمة فیلم باشه؟ ... خیلی سخته! تا حالا نشنیدم. ولی به نظرم این می‌تونه 
جالب و بامزه باشه که بگم: »مار از فیلم بدش می‌اومد، تو خونه‌اش لوکیشن زدن!«

 اهل مطالعه هم هستی؟
قبلاً علاقه زیادی به مطالعه نداشتم، ولی از سال قبل که تصمیم گرفتم یه فیلم 
با موضوع شهر یزد بسازم و مجبور شدم  مقدار زیادی در مورد یزد تحقیق کنم، 
به مطالعه خیلی علاقه‌مند شدم. به نظرم برای رسیدن به هدف‌هایی که تو ذهنم 

دارم، باید مقدار مطالعه‌ام رو خیلی بیشتر کنم.
 باز هم قراره فیلم بسازی؟

صد درصد.
 با چه موضوعی؟

اون چیزی که در حال حاضر فکرم رو مشغول کرده و دارم براش تحقیق می‌کنم، 
مشکلات و معضلات نوجوانانه.

ک  سیک ه از سال 1393 رفته توک ار عکاسی به جایی هم رسیده؟ چه 
رتبه‌هاییک سبک رده؟

یه چیز خیلی خوبی که طی این چند سال به نظرم از استاد مرادی یاد گرفتم، 
این بوده که عکاسی رو واسة دل خودم انجام بدم، نه برای جشنواره یا جایی!

 عکاسی رو بیشتر دوست داریی ا فیلم‌سازی رو؟
نمی‌تونم بگم عکاسی یا فیلم‌سازی، چون از یک طرف با عکاسی شروع کردم و به 
عکاسی علاقة قلبی دارم. از طرف دیگه وارد فیلم‌سازی شدم و به اون هم بیشتر 

از عکاسی علاقه نداشته باشم، کمترم نیست!
 به نظرتک دومشون نون و آب بیشتری داره؟

به نظرم هنر پر از احساسه و هنرمند واقعی به دنبال نون و آبش نیست ... 
همین‌طور که می‌بینیم، هنرمندان واقعی که معنی درستی از هنر که تجلی 
خداست دارن، وضع مالی آن‌چنان خوبی ندارن. چون هنر واقعی جایی برای 

این چیزها ندارد.
 چهک سی در ساخت فیلمت بیشتر از بقیهک مکتک رد؟

خیلی‌ها به من کمک کردند، از جمله استاد مجید بهجت که خیلی بیشتر از 
همه به من کمک کرد و جا داره که تشکر کنم. ایشان در ساخت این فیلم خیلی 

منو یاری کردن.
 امیرحسین قراره در آینده چهک‌اره بشه؟ چند درصد امکان داره به 

خواسته‌هاش برسه؟
خب من قراره در آینده کارگردان بشم. به امید خدا هم صددرصد می‌شم.

 آخرین حرف امیرحسین به خواننده‌های رشد جوان چیه؟
اینکه که:  برمی‌گردونه،  ناامیدی  از  منو  و حرفی که همیشه  تنها جمله 
با  که  دارم  ایمان  هم  من  آسونی هست.«  یه  حتماً  هر سختی  از  »بعد 
تلاش خودم و پشت سر گذاشتن سختی‌ها، با لطف خدا می‌تونم موفقیت 
خودمو بسازم. از بقیة دانش‌آموزان هم می‌خوام که این‌طوری فکر کنن و 

در سختی‌ها خدا رو فراموش نکنند.

مستند  بسازيد
شاید شما هم دوست داشته باشیدک ه مثل امیرحسین دهقان کی فیلم 
مستند بسازید و احتمالاً در مسابقه‌های فیلم دانش‌آموزی شرکتک نید. 
خیلی خوب! بسم‌الله. می‌توانید از همین امروز شروعک نید. برای شروع به 

شما پیشنهاد میک‌نیمک ه:
 چند نمونه فیلم مستندک وتاه خوب ببینید. )حتی برای شروع می‌توانید از 

فیلم‌های شبکة مستند تلویزیون شروعک نید.(
 چند نمونهک تاب با موضوع فیلم مستند تهیه و مطالعهک نید. حتماً با 
مطالعة اینک تاب‌ها خواهید فهمیدک ه فیلم مستند از منظر موضوع وی ا 
ساختار انواع متفاوتی دارد. مثلاً از منظر موضوع، فیلم مستند می‌تواند 
موضوع‌های اجتماعی‌، فرهنگی، علمی، صنعتی، ورزشی و پرتره را شامل 
وی ا  فیلم مستند می‌تواند گزارشی، تحلیلی  نظر ساختار،  از  وی ا  شود. 

بازسازی‌شده باشد.
 مطالعة نقد فیلم‌های مستند در مجله‌های سینمایی را جدی بگیرید. 
مطالعة چنین نوشته‌هایی حتماً دنیای جدیدی را پیش روی شما می‌گشاید.
 لازم نیست برای انتخاب موضوع و محتوای فیلم مستند خود به افق‌های 
خیلی دور چشم بدوزید. به محل زندگی خود، مدرسه‌ایک ه در آن درس 
می‌خوانید وی ا حتی مسیر از خانه تا مدرسة خود خوب دقتک نید. حتماً 
موضوع‌های خوب و بکری برای تبدیل به فیلم مستند پیدا خواهیدک رد. اگر 

به چنینک شف‌هایی نائل شدید، پس درود بر شما!
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گوي و ميدان

ورزش
به جای خود

ورزش صبحگاهی،
قبل از صبحانه

یا بعد از صبحانه؟

 مهدی زارعی
اگر خیلی به دنبال ســودمندی‌های ورزش باشــید، حتماً دوست 
دارید با بهترین زمان و بهترین شــرایط ورزش آشنا شوید. در این 
شرایط آن‌قدر چیزهای ضدونقیض و برعکسِ همدیگر می‌خوانید و 
می‌شنویدک ه سرسام می‌گیرید و نمی‌دانید بالاخرهک دام کی‌درست 

است!
همین حــالا می‌توانید از اطرافیانتــان، متخصص و غیرمتخصص، 
بپرســیدک ه بهتر است قبل از خوردن صبحانه ورزشک نمی ا بعد از 

خوردن صبحانه؟ مطمئناً از تنوع پاسخ‌ها تعجب میک‌نید!
اما واقعاً بهترین زمان ورزش صبحگاهی، قبل از صبحانه اســتی ا 

بعد از صبحانه؟
مهم‌ترین مســئله قبل از ورزش این استک ه همة ما فکر میک‌نیم 
با چند ساعت خواب شبانه، بدنمانک املًا استراحتک رده است. اما 
این‌طور نیســت! مغز انسان در هنگام خواب،ک اری را ادامه می‌دهد 
که انسان پیش از خواب در حال انجام آن بوده است. بیشتر ما هم 
که تا قبل از خواب،ی ا فیلم‌های مهیج و شــاید ترسناک می‌بینیم 
یا مشــغول خواندن خبرهای نه‌چندان شاد در شبکه‌های اجتماعی 

هستیم و تا خوابمان نبرد، گوشی از دستمان نمی‌افتد!
تمام این‌ها باعث می‌شودک ه غده‌هایمان مقدار زیادی »کورتیزول« 
)ترکیبات چربی( ترشحک نند و این مواد وارد خون شوند. از همین 
جا و با این مدل خوابیدن، ضربه‌زدن به بدنمان را آغازک رده‌ایم. پس 

بهتر است ابتدا این سب کزندگی را عوضک نیم.

راه‌حل
باید میزان استرس و فشار 

روحی را قبل از خواب، کمتر 
از همیشه کنیم. چگونه؟ 
با کنار گذاشتن گوشی و 

فکر کردن به تمام چیزهای 
مثبت در زندگی‌مان. اگر هم 
بتوانیم موسیقی آرامش‌بخش 

)مثل آثار موسیقی‌های 
کلاسیک بزرگانی چون 
بتهوون، موتزارت، جواد 

معروفي،فرامرز پايور و ...( 
گوش کنیم چقدر بهتر!

1
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ورزش و صبحانه
گروهی از دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که 
ورزش قبل از صبحانه مفیدتر است و گروهی دیگر از دانشمندان 
نتیجه گرفته‌اند که بعد از صبحانه. هر دو هم درســت می‌گویند. 

فقط مسئله این است که شما از ورزش چه می‌خواهید؟
اگر کســی بخواهد چربی بدنش را بسوزاند، طبیعی است که هر 
چقدر ناشــتا باشد و شــکمش خالی‌تر، بدنش در هنگام ورزش 
صبحگاهی چربی‌ســوزی بیشتری انجام خواهد داد. البته ممکن 
است عضله‌سوزی نیز انجام شود که هیچ‌کس به دنبال آن نیست.

اما اگر صبحانه‌ای مناســب، قبــل از ورزش صبحگاهی مصرف 
شود، طبیعی است که انسان انرژی بیشتری برای ورزش خواهد 
داشت. بخشــی از کالری روزانه‌تان هم با همین صبحانه تأمین 
می‌شــود و در طول روز نیاز کمتری به غذا پیدا می‌کنید. موز، 
کشــمش، نان و کرة بادام‌زمینی از جملة این مواد هســتند که 
کربوهیدرات بدن را برای ورزش تأمین می‌کنند. زود هم هضم 
می‌شوند و نیم‌ساعت تا 45 دقیقه بعد از خوردن آن‌ها به‌راحتی 

می‌توانید ورزش کنید. 
طبیعی اســت که صبحانه خوردن پیش از ورزش، بدن را برای 

عضله‌سازی آماده‌تر هم می‌کند.
هر چقدر نوع ورزشی که انجام می‌دهید زمان بیشتری نیاز داشته 
باشد و هوازی باشد، نیاز بدن به مواد غذایی بیشتر می‌شود پس 

بهتر است قبل از شروع ورزش صبحانه بخورید.

حرکات کششی صبحگاهی
چه قبل از صبحانه و چه بعد از صبحانه، بدن به ورزش نیاز دارد. 
پس در هر حالتی ورزش کنید. حتی اگر حرکات ســاده باشــد. 
بهترین کار این است که ورزش را با حرکات کششی آغاز کنید. از 

جمله حرکات کششی می‌توان به حرکات زیر اشاره کرد:
1. ابتدا پای راســت را جلو آورده و زانوی راست را خم کنید. در 
حالی که ســینه و شانه صاف و کشیده است، بدن را به جلو خم 
کنید تا احساس کشش کنید. به حالت اول برگردید و دوباره این 

کار را با پای مخالف بکنید. ده بار این کار را بکنید.
2. پاها را به هم بچسبانید؛ آن‌گاه دست‌ها را هم‌زمان کشیده و به 
بالای سر برسانید. پس از آن به جلو خم شده، دست‌ها را از جلو 
به پایین بیاورید. تا جایی که می‌توانید دســت‌ها را پایین آورده و 

حتی اگر توانستید کف آن‌ها را به زمین برسانید.
3. در حالــی که به جلو خم شــده‌اید، دســتتان را روی زمین 
بگذارید. وقتی دســت راســت روی زمین است، دست چپ را از 
ســمت چپ به بالا بکشــید. بعد به حالــت اول برگردید و جای 
دست‌ها را عوض کنید. اگر این نرمش برایتان سخت است، کمی 

زانوها را خم کنید.
4. دســت‌ها را روی زمین گذاشته، باسن را بالا برده و یک قوس 
به وجود بیاورید. پس از آن، بدن را در یک راســتا قرار دهید تا به 
شکم و دست‌ها فشار بیاید. در ادامه، نیمة بالایی بدن را بالا ببرید 

به‌طوری که سر رو به بالا باشد و بیشترین کشش را احساس کنید.

حرکاتی برای افزایش انرژی
در پایان حرکات کششــی بدن آماده شده تا حرکات را با شدت 

و سرعت بیشتری انجام دهید. حالا نوبت حرکات زیر است:
1. ابتدا یک دقیقه درجــا بزنید. بعد از یک دقیقه درجا، کم‌کم 
زانوهــا را بالا بیاورید. این کارهــا را بدون خم کردن بدن انجام 
دهید و حرکت دست نیز به‌صورت معکوس با پا فراموش نشود؛ 
یعنی اگر زانوی راســت بالا آمده، باید دست چپ را که از بازو 

خم کرده‌اید، بالا بیاورید.
2. در حالی که دســت به کمر هســتید، پاها را بــه نوبت بالا 
بیاوریــد. البته این کار را در حالی انجام دهید که پاهایتان را به 
سمت جلو کشیده‌اید. این کار را به سرعت انجام دهید و مواظب 

باشید که در هنگام فرود پا، فقط کف پا، به زمین بخورد.
3. طناب‌زدن حرکت مفید دیگری اســت کــه می‌توانید انجام 
دهیــد. البته نیازی به طناب نداریــد و فقط فرض کنید طناب 
دستتان اســت. در همان حالتی که طناب می‌زنید، دستتان را 
تــکان دهید و البته بالا و پایین بپریــد تا پاها به طناب فرضی 

گیر نکند!

2
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شعر امروز

فریبا یوسفی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، 22 مهر 
1349 در تهــران متولد شــد. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

تهران است.
شــعر فریبا یوســفی دارای زبان استوار و لطافتی 
ریشه‌دار است و بیشتر سروده‌های او را در بسیاری 

از مجموعه‌های گزیدة اشعار شاعران زن می‌توان دید.
مجموعه شعر حالا تو برگزیدة چهارمین دورة جایزة کتاب پروین و نیز برگزیدة 

ســطح اول دومین کنگرة شعر زنان تهران 
در ســال 1387 شــد. فریبا یوسفی بارها 
در برنامه‌هــای ادبی رســانة ملی به‌عنوان 
کارشناس حضور فعال داشته است. همچنین 
دو سال است جلسات یک ماه یک کتاب را 
با رویکرد بررسی و مرور کارنامة شعر زنان 
امروز در حوزة هنری برگزار می‌کند. از این 
شــاعر دو کتاب به نام‌های حالا تو و تا روح 

تنهای تن‌ها منتشر شده است. 

شب‌بوها
من آن سرومک ه حتی بشکند هم خم نخواهد شد
نمی‌ترسم، بزن، از منک ه چیزیک م نخواهد شد

دلی راک هک ویری شد به باران خوش مکن هرگز
هزاران قطره می‌بارد،کی ی شبنم نخواهد شد

کسی راک ه خرابشک رده‌ای دیگر نباید ساخت
اگر از نو بسازی هم، همان آدم نخواهد شد

کسی دیگر شبیه من تو را عاشق نخواهدک رد
که شب‌بوها برایت شاخة مریم نخواهد شد

تو هم اندازة خود ظرفیت داری، بدان ای عشق
که هرگز نیل با ضرب عصا زمزم نخواهد شد

کجا دیدی عقابی در اسارت بال بگشاید؟
غرورش خوب می‌داند بخواهد هم نخواهد شد

مرتضی جهانگیری

دو شعر کوتاه
خورشید

نه طلوعی داشت
نه غروبی

آفتا‌ب‌گردان‌ها اگر نمی‌چرخیدند.

چونان ارُدی‌بهشت
از نسیم سرشارم

به گل‌های شقایقک ه می‌رسم
دامنی از داغ می‌پراکنم ...!

وحیدک یانی

نالة جانسوزم از بس دل‌نشین افتاده است
هیچک وهی برنمی‌گرداند این فریاد را 

تأثیر تبریزی

دو روز شدک ه وفا میک‌ند، نمی‌دانم
که تا چه مصلحت آن شوخ بی‌وفا دیده!

عبدالله رازی

دیی ار می‌گذشت، رقیب از عقب رسید
گفتمک ه عمر می‌رود و مرگ در قفاست ...

قاسم انوار

من ترک عالمی ز برای توک رده ام
از من مشو برای دل این و آن جدا

قدسی مشهدی

چون وا نمیک‌نی گره‌ای خود گره مباش
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

صائب تبریزی
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در آینه
غریب‌تر از سنگ‌ریزه‌های بیابان

این چوب‌لباسی است
که روزی درخت بود

و امروز 
ما خستگی‌هایمان را از خیابان می‌آوریم

می‌اندازیم سر دوشش
بدون اینکهی ادمان باشد

روزی پرندگان عاشق
بر شانه‌اش می‌نشستند

یکی از شگردهایی که برای زیباتر شدن بیان شاعر هنگام شعرسرایی وجود 
دارد، اســتفاده از صنایع لفظی و معنوی اســت که در ادب فارســی به ان 
آرایه‌های ادبی هــم می‌گویند؛ یکی از این آرایه‌های ادبی جان‌بخشــی یا  

تشخیص است.
شــاعر در این شعر ارتباطی انسانی با چوب‌لباســی اتاقش برقرار کرده و با 
استفاده از واژگانی مثل غریب ‌بودن یا داشتن شانه که از ویژگی‌های انسان 

هستند، شخصیت انسانی به چوب‌لباسی بخشیده است.
آرایة دیگری که شاعر در این شعر از آن بهره برده است آرایة مجاز است که 
مجاز یعنی آوردن کلمه‌ای در معنای غیرحقیقی؛ اما باید بین معنای حقیقی 
و مجازی رابطه‌ای وجود داشــته باشد که به آن علاقه می‌گوییم و از طریق 

علاقه می‌شود به مقصود شاعر پی برد.
در ســطر پنجم، شــاعر به جای اینکه بگوید ما لباس‌هایمان را از خیابان 
می‌آوریم از مجاز اســتفاده کرده و کلمة خســتگی را به کار برده است که 
علاقة آن،‌ انداختن لباس‌هایی اســت که در طول روز با خستگی‌های شاعر 

همراه بوده‌اند. این شعر سرودة علیرضا نوری شاعر همدانی است.

چراغ مطالعه
تنها و رهگذران 

شاعر: ابوالفضل صمدی
ناشر: نگاه

این کتاب آخرین اثر ابوالفضل صمدی است که در بردارندة گزیده‌ای 
بهترین غزل‌های اوست و در 174 صفحه منتشر شده است. شعرهای 
او بــا زبانی تازه به بیــان مفاهیمی  چون آزادی، عشــق، و دردهای 
اجتماعی می‌پردازد و پر اســت از بهــار و لبخند و آیینه. غزلی از این 

کتاب می‌خوانیم:

گره بهک ار من انداخته است لبخندت
خداک ندک ه رهایی نیابم از بندت

برایک ندن جان من آمدی از راه
که آفریده تو را این‌چنین خداوندت

تو بی‌مجادله زیباترین پریچهری
مگر در آینه پیدا شود همانندت

مگر به تیشة مرگ از تنم جدا بشوی
به شاخ و برگ دلم خورده است پیوندت

ز عشق منکر من نهی میک‌نند تو را
خدا عوض دهد آن راک ه می‌دهد پندت
به غیر منک ه به قول تو دست و پا گیرم

کسی نبوده در این روزگار پابندت
به شهر زندگی رفته باز می‌گردد

دم غروب اگر ابرها ببارندت
خوشت نیامده از من تو راست می‌گفتی
دروغ گفت به من چشم‌های خرسندت

تا گردش گردون فل کتابان است
بس عاقل بی‌هنرک ه سرگردان است
تو غره* مشو ز شادی‌ات گر داری
در هر شادی هزار غم پنهان است

شاعر از احوال گذران دنیا سخن می‌گوید و پند می‌دهد که هیچ 
حالی در جهان همیشگی نیست. غم و شادی پی‌در‌پی جای خود 

را به یکدیگر می‌دهند. پس به شادی‌ها نباید مغرور شد.
نیز در مصرع دوم این مســئله را بیان می‌کند که در دنیا انسان 
بی‌هنر و بی‌مهارت همیشــه حیران است و زندگانی سودمندی 

نخواهد داشت.
این رباعی حکمت‌آمیز سرودة باباافضل کاشانی شاعر قرن ششم 

است. وی به خاطر رباعیات نغزش به شهرت رسیده است.

* غره: مغرور

ارنست یاندل در 1925 در اتریش متولد 
شد. او تحصیل کردة رشتة زبان و 

ادبیات انگلیسی و آلمانی است. حرفة او 
نویسندگی بود و در کنار شعر، به نوشتن 

متن‌های تجربی و نمایشنامه‌های رادیویی 
مشغول بود. موضوعات تبعات جنگ، 

مذهب، ایدئولوژی به همراه طنز ظریفی 
همیشه در شعرهایش دیده می‌شود. او در 

سال 2000 در 75 سالگی از دنیا رفت.
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نگاه شرقي
از كتاب درسياي بچگيام 

چيزي يادم نمياد جز يه نگاه 
كه همون صفحه اول مي‌درخشيد مث ماه 

پيرمرد چشم اميدش به ما بود 
اميدش به ما دبستانيا بود 

با هزار تا آرزو چشم اميدش مي‌شديم 
توي بازياي بچگي شهيدش مي‌شديم 

حالا ما بزرگ شديم حال اميدتو بپرس 
حال و احوال كوچولوي شهيدتو بپرس 

 ....
خوش نداشتيم عكس ماهت 

روي سكه‌ها و كنج اسكناسا بشينه 
زينت قاباي خاتم بشه و 
روي ميز بالاكسا بشينه 

عكستو قاب مي‌گيرن فقط تماشا ميك‌نن 
اسمتو مييارن و رسمتو حاشا ميك‌نن 

چشم بيدار تو رو ديدن ولي 
دلشون خوابه هنوز 

بي‌خيال نگاه شرقي تو 
چشمشون به اون ور آبه هنوز 

اين روزا دلم گرفته ولي باز 
بغضمو مي‌خورم و همراه پابرهنه‌ها داد ميك‌شم 

حالا من چشم اميدم به توئه
من هنوز 

انتظار فرج از نيمه‌ي خرداد ميك‌شم

محمد مهدي سيار

بهار تازه 
تا تو اي بهار تازه آمدي 
سروهاي سرفراز آمدند 

مثل رودخانه‌هاي پرخروش 
عاشقان به پيشواز آمدند

 
دسته‌دسته گل شكفت در زمين 

باغ‌ها بهار شد ز بوي باد 
آسمان براي چشم روشني 

آفتاب را به دشت هديه داد 
قيصر امين‌پور

خانه‌اي در آسمان 
تقديم به حضرت زهرا )س( 

خانه‌اي در حوالي باران باغي از گل در آستان دارد 
پدري كه شبيه اقيانوس مادري سخت مهربان دارد 

خانه‌اي كه شبيه منظومه بيت بيتش ستاره باران است 
خانه‌اي كه اگر چه از خشت است در خودش پنج كهكشان دارد

خانه‌اي كه اگر چه ساده ولي لحظه‌هاي اجابت افطار 
هر فقيري كه باز در بزند توي سفره هميشه نان دارد 

روي بام هميشه كوچكشان رد پاي فرشته‌ها باقي است 
و اي اين بيت تا خدا جاري ريشه‌هايي در آسمان دارد 

كوثري از بهشت برگشته سوره‌اي آبروي پيغمبر 
آيه‌هايي بلند و دريايي ساحلي سبز و بكيران دارد 

بايد اما دوباره برگرديم به همان سفره‌هاي نان و نمك 
به همان خانه‌اي كه مي‌گويند خشت خشتش غم جهان دارد 
به همان خانه‌اي كه مي‌گويند كوچك اما بزرگ خواهد ماند 

در آن رو به آسمان باز است رو به خورشيد نردبان دارد 
موسي عصمتي )شاعر روشندل(
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دو بيتي‌هاي برفي 
به دل ناگفته صدها حرف دارم 

ميان سينه زخمي ژرف دارم 
به روي پوستين سالخوردم 

زمستان در زمستان برف دارم
 ...

به گوش‌ام خش‌خش پاييز زرد است 
دل‌ام ميعادگاه زخم و درد است 

نمي‌آيد صدايي از در و دشت 
»هوا بس ناجوانمردانه سرد است« 

....
سرود برفي گنجشگكي خرد 
مرا با خود به دنياي دگر برد 

دوباره ج‌كيجكيي كرد و آن گاه 
ميان برف‌هاي ناگهان مرد

...
تمام كوچه‌ها از برف و يخ پرُ 

نگاه‌ام روي يخ‌ها مي‌خورد سُر 
ز حجم برف روي شاخه‌هايش 
درختي در خيابان مي‌زند غُر 

...
سكوت و جمعه و برف است و سرما 

تنيده روي ذهن‌‌ام تور رويا 
قلم در دست، در كنج اتاقي 
نشسته شاعري تنهاي تنها 

...
 هوا بر دوش دارد كولة برف 

زمين زيباست از منگولة برف 
نياشوبد خدا را پاي گرگي 

به روي دشت‌ها قيلولة برف 
كاظم نظري‌بقا

راهی است پر از شور
افتاده در این راه، سپرهای زیادی

یعنی ره عشق است و خطرهای زیادی
بیهوده به پرواز میندیش کبوتر!

بیرون قفس ریخته پرهای زیادی
این کوه که هر گوشة آن پارة لعلی است
خورده است بدان خون جگرهای زیادی
درد است که پرپر شده باشند در این باغ

بر شانة تو شانه‌به‌سرهای زیادی
از یک سفر دور و دراز آمده انگار

این قاصدک آورده خبرهای زیادی
راهی است پر از شور، که می‌بینم از این دور

نی‌های فراوانی و سرهای زیادی
هم در به دری دارد و هم خانه خرابی
عشق است و مزینّ به هنرهای زیادي
بیچاره دل من که در این برزخ تردید

خورده است به اما و اگرهای زیادی
جز عشق بگو کیست که افروخته باشند

در آتش او خیمه و درهای زیادی...

سعيد بيابانكي



داستان یا داده؟

مغز در مواجهه با داده هامغز در مواجهه با داستان

داده‌ها و ارقام دو ناحیه از مغز ما را فعال می‌کنند.داستان‌ها می‌توانند 7 ناحیه از مغز ما را فعال کنند.

هر ناحیه، از طریق احساسات خاصی که در داستان 
توصیف می‌شوند، تحریک می‌شود.

حـــرکت

قشر حرکتی

رایحه‌ها

قشر بویایی

درک زبان

ناحیه ورنیک

درک زبان

ناحیه ورنیک

صداها

قشر شنوایی

رنگ‌ها و شکل‌ها

قشر بینایی

پردازش زبان )تولید گفتار(

ناحیه بروکا

پردازش زبان )تولید گفتار(

ناحیه بروکا

لـــمـــس

قشر حسی و مخچه

 زهرا ابراهیم‌پور

می‌خواهــم ایــن بــار از دریچــۀ علــم بــه »قصه« و »قصه‌گویی« نگاه کنم. شــاید فکر کنید فقط در دنیــای ادبیات دربارۀ 
قصه‌هــا حــرف می‌زننــد یا مفاهیــم زندگی را از طریق قصه به بچه‌ها یاد می‌دهند. اما قصه، خودش طولانی‌ترین قصۀ 
دنیاســت: از روزگار غارنشــینی کــه قصه‌هــای تصویــری شــکل گرفتنــد تــا همیــن امروز که از قصه، برای رشــد و توســعۀ 

ارتباطات، آموزش و کسب‌وکار استفاده می‌کنند. ما با قصه‌ها بزرگ می‌شویم، یاد می‌گیریم و حتی کار می‌کنیم.
قصه‌گویی این قدرت را دارد که شنونده‌ها را درگیر کند، بر آن‌ها تأثیر بگذارد، آموزش دهد و الهام ببخشد. به همین 
دلیل قصه‌گویی را می‌شود در قلب برنامه‌های آموزشی جای داد. گفتن یک قصۀ خوب هنر است و همه ما وقتی قصه 

می‌شنویم، قصۀ خوب را تشخیص می‌دهیم. اما پشت هنر قصه‌گویی، دانش هم هست.

علم
قصه‌گويی

)Dopamine( دوپامین
وقتی مغز رویدادی احساسی را تجربه 
می‌کند، در سیستم عصبی دوپامین 
آزاد می‌کند. این باعث می‌شود آن 
رویداد ساده‌تر و دقیق‌تر در خاطر 
بماند.

جفت‌شدگی عصبی
)Neural coupling(

قصه، بخش‌هایی را در مغز فعال 
می‌کند که اجازه می‌دهد شنونده، طی 

فرایندی به نام جفت‌شدگی عصبی، 
داستان‌ها را به ایده‌ها و تجربیات 

شخصی خود تبدیل کند.

)Mirroring( بازتاب
الگوی فعالیت مغزی شنونده‌ها، 

نه‌تنها به یکدیگر شبیه است، بلکه 
به الگوی فعالیت مغزی قصه‌گو هم 

شبیه است.

)cortex activity( فعالیت قشری
در هنگام پردازش واقعیت‌ها، دو ناحیه از مغز )بروکا 
و ورنیک( فعال می‌شوند. قصه، اگر خوب بیان شود، 
نواحی بیشتری از مغز را درگیر می‌کند.

قصه‌گویی با مغز ما چه می‌کند؟

پیام‌هایی که در قالب داستان به آدم‌ها منتقل می‌شود

           نسبت به پیام‌های معمولی
به‌یادماندنی‌ترند.  22 برابــر
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محتوای ویدیوییکلمات و نوشتار

%68

%50 3 برابر%79

%17%11
از مصرف‌کنندگان 
داستان‌هایی را 

ارزشمند می‌دانند که 
اطلاعاتی را دربردارند یا 

چیزی را یاد می‌دهند.

داستان‌های 
سرگرم‌کننده را بیشتر 

دوست دارند.

 گفته‌اند داستان‌هایی 
ارزشمندترند که 
الهام‌بخش باشند.

محتوای دیداری

وبینارهاپست‌های وبلاگ اینفوگرافیک

کتاب الکترونیکی

توصیه‌نامه‌های ویدیویی

عکس

وب‌سایت‌ها

خودآموزها یا دستورالعمل‌های ویدیویی

نمایش اسلاید

دستورالعمل‌ها

مصاحبه با متخصصان

خودآموزها
از خوانندگان، متن را به‌طور 

اجمالی دنبال می‌کنند و 
کلمه‌به‌کلمه نمی‌خوانند.

از مغز ما برای دریافت 
اطلاعات بصری برنامه‌ریزی 

شده است.

در متن‌هــا تصویــر و ویدیــو بگنجانیــد تــا جذابیت بصری 
ایجاد کنید.

از عنوان‌های گیرا و جالب برای مطلب خودتان استفاده 
کنید.

پیشنهاد

برای انتقال مفاهیم یا داده‌های پیچیده و نوشته های 
طولانی از تصاویر و گرافیک استفاده کنید.

اینفوگرافیک در شبکه‌های 
اجتماعی بیشتر از دیگر 
محتواها لایک می‌شود.

آدم‌ها دستورالعمل‌های شامل متن 
و تصویر را  بهتر از دستورالعمل‌های 
بدون عکس، دنبال و اجرا می‌کنند. %323

استفاده از کلمه »ویدیو« در عنوان
ایمیـل‌هـا، احتـمال باز کردن آن‌ها را %19 

 افزایش می‌دهد.

و میزان کلیک را %65

پست‌هایی که در آن‌ها ویدیو باشد 3 برابر 
بیشتر از متن تنها به اشتراک گذاشته می‌شوند.

مغز در مواجهه با داستان

چرا قصه بگوییم؟

قصه، ذهن را 
بیشتر درگیر 

می‌کند

داستان‌ها  محرک 
اقدام و عمل 
آدم‌ها هستند.

داستان‌ها خیلی ساده‌تر
به یاد می‌مانند.

مصرف‌کنندگان بیشتر تصمیم‌هایشان را براساس 
احساس می‌گیرند نه منطق.

داستان‌ها پاسخ‌های 
احساسی را برمی‌انگیزند.

ابزارهای قصه‌گویی مؤثر

چگونه قصه بگوییم؟

پیچیده‌گویی نکنید
با ساده گفتن، تجربه‌ای لذت‌بخش را برای مخاطب ایجاد کنید.

از کلیشه‌ها دوری کنید
 کلیشه‌ها اثر چندانی بر 
مخاطب ندارند.

کاری کنید مخاطب با شما
 ارتباط برقرار کند

 برای مخاطب معنایی بیافرینید.

خودتان باشید
با مخاطبانتان ارتباط احساسی 
برقرار کنید.

به توصیف جزئیات بپردازید
بخش‌های بیشتری از مغز 

مخاطب را فعال کنید.

آدم‌ها چه نوع قصه‌هایی را  بیشتر دوست دارند؟
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دست‌نوشته‌ها
 علي مهر

نزدیکی‌های کلانتری ایستگاه ســه برُخورده بودم توی جمعیت. ته 
دسته با سی چهل تا از هم‌قدهای خودم همراه بقیه شعار می‌دادیم. از 
نگاه‌های مردمی که در پیاده‌رو ایستاده بودند، کیف می‌کردم. ناگهان 

دستی آهسته پشت گردنم خورد. سر برگرداندم حسین بود.
ـ اینجا چه‌کار می‌کنی؟

ـ تظاهرات می‌کنم.
ـ بیخود! بیا بیرون.

از صف بیرونم کشید:
ـ زود می‌روی خانه، اینجا خطر دارد.

ـ همه هستند!... 
اشاره کردم به جمعیت.

ـ بچه اگر اتفاقی بیفتد، زیر دست و پا می‌مانی.
هلم داد به جلو. چند قدم که رفتم، سر برگرداندم. هنوز ایستاده بود. 
به ناچار راه افتادم. حدود صدمتری از جمعیت دور شدم. دوباره به 
عقب نگاه کردم. این بار نبود. خوش‌حال برگشــتم. این بار به وسط 
جمعیت رفتم تا اگر باز سر و کلة حسین پیدا شد، مرا نبیند. هنوز چند 
قدم نرفته بودیم که صدای شلیک چند گلوله در فضا پیچید. همهمه‌ای 

در جمعیت افتاد:
ـ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟!

ـ تیر هوایی است؛ نترسید.
گازی سفیدرنگ جلوی جمعیت را در خود فرو برد:

ـ آتش روشن کنید! ...
ـ گاز اشک‌آور انداختند!...

چند گلولة دیگر. سفیدی جلوی جمعیت غلیظ‌تر شد:
ـ لاستیک آتش بزنید! ...

چند گلولة دیگر. هر کس به طرفی می‌دویــد. باز هم چند گلولة 
دیگر. شروع کردم به دویدن. اما به هر طرف که می‌دویدم، تنه‌ای 
می‌خوردم و به طرف دیگر پرت می‌شدم. آن‌طرف هم لگدی نوش 
جان می‌کردم و پرت می‌شدم جای اولم. لگد محکمی به کمرم خورد. 

تلوتلو خوردم و با صورت به زمین افتادم. کسی از زمین بلندم کرد: 
ـ احمق!

حسین بود. دستم را کشید و شروع به دویدن کردیم. سر کوچه‌مان 
ایستادیم. صورتش سرخ شده بود. نفس‌نفس می‌زدیم. گوشم را کشید:

ـ مگر نگفتم برو خانه؟!

ـ آآآخ... دادا داشتم می...رفتم ...
گوشم را وِل کرد و هلم داد به طرف کوچه:

ـ آه که تو چقدر پررویی!
راه افتادیم؛ من جلو و حسین پشت سر. نزدیک خانه دستم را کشید:

ـ توی خانه از تظاهرات حرفی نمی‌زنی‌ها!
ـ باشد.

چند لحظــه نگاهم کرد و دوباره گفت: »مامــان اگر بفهمد، دیگر 
نمی‌گذارد پایت را توی کوچه بگذاری.«

گفتم: »هر دوی‌مان را نمی‌گذارد؛ مخصوصاً تو.«
آهسته زد توی سرم:
ـ حرف بیخود نزن.

وارد حیاط شدیم. اولین چیزی که به چشممان خورد چند قوطی رنگ 
بود و یک بطری پر از مایعی زردرنگ که گوشة حیاط چیده شده بودند

ـ این‌ها چیه؟
من پرسیدم. حســین با تعجب به قوطی‌ها نگاه می‌کرد. به طرف در 
راهرو رفتم. هنوز داخل نشده بودم که مامان توی قاب در پیدا شد. 

سلام کردم.
ـ علیکم‌السلام حسین آقا.

ـ من سلام کردم!
حسین دستپاچه ســام کرد. مامان به قوطی‌های رنگ اشاره کرد: 
»امانتی‌هایت رسید« و سر تکان داد: »تا ما و خودت را گرفتار نکنی، 

دست بردار نیستی!«
ـ مگر چه‌کار کردم؟

- نمی‌دانم!
حسین به طرف قوطی‌ها رفت:

ـ کی این‌ها را آورده؟
ـ همان که باید می‌آورد.
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الله گفت و به طرف آشپزخانه رفت. حسین پرسید: »سهراب؟« و پشت حسین برگشت و با تعجب مامان را نگاه کرد. مامان زیر لب لا اله الا 
سر مامان به آشپزخانه رفت.

***
می‌کرد. من گفتم: »دیروز، نزدیک کلانتری چه زد و خوردی شــد. زنگ تفریح، گوشة حیاط، دور هم ایستاده بودیم. هرکس چیزی تعریف 

وسط و شروع کردیم به زدن. هر کدامشان یک کتک مفصل خوردند.«گفتیم. آن‌ها به ما حمله کردند، ولی تعداد ما بیشتر بود. انداختیمشان جاوید شاه، جاوید شــاه می‌گفتند. ما هم جمع شدیم و مرگ بر شاه کردیم. چند تا از لات‌های محله با چوب و چماق جمع شده بودند و فریدون گفت: »ما هم رو به روی مسجدمان با چماق‌دارها بزن بزن تیراندازی و گاز اشک‌آور. ما هم در رفتیم!«
حمید کاغذی از جیبش در آورد:

ـ این که چیزی نیست. من اعلامیه دارم.
به طرف حمید خیز برداشتیم:

ـ کو؟
ـ ببینم!

بعد تای کاغذ را باز کرد و گرفت جلوی‌مان: »بســم الله الرحمن ـ صبر کنید، نشانتان می‌دهم؛ اما توی دست خودم.حمید دستش را کشید:
الرحیم.

ملت قهرمان و به پا خاستة ایران...«
ـ این چیه؟

حمید زود اعلامیه را گرفت پشتش. امیر بود.

ـ هیچی.
ـ اگر هیچی، پس چرا قایمش کردی؟
حمید اعلامیه را گذاشت توی جیبش:

ـ فضولی؟ ورقه امتحان است.
ـ آره جان خودت! چاپی بود.

حمید رو برگرداند و به طرف کلاس رفت. پشــت ســرش هم من و 
فریدون راه افتادیم. امیر گفت: »به آقای ناظم می‌گویم.«

هیچ‌کس جوابش را نداد.
 ***

فریدون گفت: »یعنی به ناظم می‌گوید؟«
حمید گفت: »به جهنم!«

فریدون گفت: »پدرش افسر است. خودش می‌گوید: تا حالا هزار نفر 
را به زندان انداخته؛ صدتا هم کشته.«

حمید پوزخند زد: »جان خودش!«
گفتم: »حالا اعلامیه را بده تا بخوانیم.«

حمید گفت: »وقت‌گیر آوردی؟!«
ـ برپا!

آقا معلم کیفش را روی میز گذاشت و گفت: »حمید نجاتعلی!«
ـ بله.

ـ برو دفتر، آقای ناظم کارت دارد.
رنگ حمید پرید. در کلاس باز شد:

ـ آقا اجازه!
ـ کجا بودی؟

ـ اجازه، آقای ناظم کارمان داشت.
ـ بیا تو.

امیر تو آمد. حمید به طرف در رفت. در راه تنه‌ای به امیر زد.
ـ اِ، چرا می‌زنی؟!

نیم ساعت بعد حمید برگشت.
ـ چه‌کارت داشت؟

خندید و سرش را به علامت »هیچی« تکان داد.
نزدیک آخر زنگ حمید کاغذی از دفترش جدا کرد. چیزی روی آن 

نوشت و به فریدون که در ردیف وسط بود، داد:
ـ بده به محسن تا بیندازد روی نیمکت تیموری.

محسن ردیف آخر می‌نشست و امیر ردیف وسط؛ دو نیمکت جلوتر از 
فریدون. حمید هم ردیف اول. محسن کاغذ را انداخت روی نیمکت 
امیر. امیر کاغذ را برداشــت. زنگ خورد. کلاس شلوغ شد. امیر 
نوشته را خواند. آقامعلم کیفش را برداشت. امیر به طرف ردیف آخر 

برگشت. صورتش سرخ شده بود. نزدیکش رفتم و گردن کشیدم:
ـ خیلي نامردي، بدبخت آنتن!

ـ آقا اجازه!
آقامعلم رفته بود.

***
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داستان امروز

باید گردند؛ بگو مرگ بر شــاه؛ درود بر خمینی؛ فاجعة سینما رکس، چپاولگران خارجی را از نفتمان کوتاه می‌کنیم؛ زندانیان سیاسی آزاد دیوارها خوانده بودم، هر کدام به ذهنم می‌آمد، می‌نوشــتم: دست کردم به شعارنویسی. شعارهایی را که در تظاهرات‌ها شنیده یا روی کاغذ جدا کردم. هر کاغذ را به دو قسمت مساوی پاره کردم و شروع از رخت‌خواب بیرون آمدم. کیفم را باز کردم و از وسط دفترم چند جانیمکتی‌ها می‌گذارم تا کسی نفهمد کی این‌ها را پخش کرده.چند کاغذ شعار می‌نویســم و توی کلاس پخش می‌کنم. اصلًاً توی که روی کاغذ نوشــت: »خیلی خری، چاقالة جاسوس.« آره، روی یکدفعه فکری به ذهنم رسید: چرا خودم اعلامیه ننویسم؟ مثل حمید درس بخوان تا در آینده فرد مفیدی برای کشور عزیزمان شوی.«»این کارها چیه؟ تو حالا فقط باید درس بخوانی؛ درس! فهمیدی؟! 
جنایتی دیگر توسط عُمال شاه.

و با چای قورتشــان دادم. مامان با تعجب نگاهم می‌کرد. کیفم را که اعلامیه‌ها را توی جانیمکتی‌ها بگذارم. چند لقمه توی دهانم چپاندم صبح زودتر از همیشــه بلند شــدم. باید قبل از آنکه کسی بیاید، چهل کاغذ شد. توی کیفم گذاشتم و به رخت‌خواب برگشتم.
برداشتم پرسید: »امتحان داری؟«

راه افتادم. احساس خوبی داشتم؛ احساس بزرگ شدن. من هم مثل ماندم چه بگویم. گفتم: »نه، ولی ریاضی داریم.«
کلاس باز شد. زود به طرف در کلاس چرخیدم و دست‌نوشته‌ها را پشتم تقریباً نصف دست‌نوشــته‌ها را توی جانیمکتی‌ها گذاشته بودم که در اولین دست‌نوشته را در جا نیمکتی خودم گذاشتم تا کسی شک نکند. هم می‌دویدند. به کلاسمان رفتم. دست‌نوشته‌ها را از کیفم درآوردم و مدرســه هنوز خلوت بود. چند نفر توی حیاط قدم می‌زدند یا دنبال حسین اعلامیه پخش می‌کنم.

پنهان کردم. امیر بود.
ـ چه‌کار می‌کردی؟

ـ هیچی.
ـ پشت سرت چی قایم کردی؟

این را گفت و به طرفم آمد.
رو به رویم ایستاد و بر و بر نگاهم کرد. بعد گفت: »خیلی خب، وقتی ـ فضولی؟!

از خواب پریدم. نمی‌دانم صدایی شنیدم یا خودم بیدار شدم. چشمم 
افتاد به راهرو. نور کم‌رنگی تاریکی راهرو را رقیق‌تر کرده بود. بلند 
شدم و به راهرو رفتم. چراغ آشپزخانه روشن بود. به طرف آشپزخانه 
رفتم. در را آهسته باز کردم و سرک کشیدم. حسین جلوی پیشخوان 
ایستاده بود. چند بســته کاغذ روی پیشخوان بود. داشت کاغذی را 

می‌خواند.
ـ سلام.

به سرعت به طرف در برگشت. چند اعلامیه از دستش افتاد. چشم‌هایش 
پف کرده و قرمز بود. پرسید: »اینجا چه کار می‌کنی؟«

ـ هیچی؛ همین‌طوری بیدار شدم.
ـ برو بخواب. فردا صبح زود باید بروی مدرسه.

ـ من هم کمکت کنم؟
ـ خیر، لازم نیست.

ـ آفرین؛ بگذار من هم کمکت کنم.
ـ برو بخواب بچه.

به طرفم آمد. عقب کشیدم:
ـ من هم می‌خواهم...

ـ هیس‌س!
بازویم را گرفت و به طرف اتاق بــرد. پرتم کرد روی رخت‌خواب و 

آهسته گفت: »از جایت بلند نمی‌شوی؛ مثل بچة آدم می‌خوابی.«
از حرصم پتو را کشیدم روی سرم. چند لحظه بعد سرم را از زیر پتو 
درآوردم. چراغ آشپزخانه هنوز روشن بود. دلم می‌خواست به حسین 

کمک کنم، اما نمی‌گذاشت. همه‌اش می‌گفت: »تو هنوز بچه‌ای!«
خودش همــه کار می‌کرد، ولی به من می‌گفت: »هیس‌س‌س، مامان 
می‌فهمد!« مامان هم که می‌ترسید همه‌اش می‌گفت: »من طاقت ندارم 
از این زندان به آن زندان دنبال بچه‌ام بگردم. دایی‌تان سه ماه رفت 

زندان بس است!«
من هنوز به دنیا نیامده بودم. حسین تازه راه افتاده بود؛ به قول مامان 
آن هم نه مثل آدم. پاسبان‌ها توی خیابان به دایی جواد مشکوک شده 
بودند. او را بازرسی کرده‌ بودند و از توی جیبش اعلامیه درآورده 
بودند. هر چه دایی جواد گفته بــود: »اعلامیه را در خیابان به من 
داده‌اند، گوش نکرده بودند. مامان می‌گفت: »سه ماه من و مادربزرگ 
ـ خدا بیامرزـ ســرگردان بین آبادان و خرمشهر و اهواز بودیم. از 
کلانتری به زندان، از زندان به عدلیه تا بالاخره آزاد شد. اما چه آزاد 
شدنی! کمرش از شلاق شرحه‌شرحه شده بود. یک ماه تمام مادربزرگ 

نفرین کرد و کمر دایی‌تان را با روغن چرب کرد.«
حسین همیشه اعلامیه به خانه می‌آورد. اعلامیه‌ها را به چند بسته تقسیم 
می‌کرد. گاهی دوست‌هایش می‌آمدند و بسته‌ها را می‌بردند. گاهی 
خودش اعلامیه‌ها را توی ساک می‌گذاشت و می‌برد. گاهی قوطی‌های 
رنگ هم می‌آورد. اما تا من می‌خواستم کمکش کنم می‌گفت: »تو هنوز 
بچه‌ای!« همه‌اش چهار سال از من بزرگ‌تر بود. مگر حمید با خودش 
اعلامیه به مدرسه نیاورد؟ آقای ناظم هم هیچ کارش نکرد. فقط گفت: 
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عالی می‌شد.«
ـ برپا!

ـ آ...آقای ناظم!
ـ برجا!

همه نشستند جز امیر:
ـ آقا اجازه! این هم دوتای دیگر از آن نوشته‌ها.

صدای ضربان قلبم آن‌قدر بلند بود کــه فکر می‌کردم همة کلاس 
می‌شنوند. آقای ناظم دست‌نوشــته‌ها را از امیر گرفت و شروع به 
خواندن کرد. سرم را زیر انداختم. نمی‌توانستم جلوی لرزش پاهایم 

را بگیرم.
ـ آقا اجازه!

صدای حمید بود: 
ـ باید به خورشیدی »صفر« بدهید. چون همة نوشته‌ها را تقلب کرده! 

هیچ کدام از خودش نیست.
با شلیک خندة بچه‌ها ترس از دلم پرید. سرم را بالا آوردم. لبخندی 
روی لب‌های آقای ناظم نشست. امیر هاج‌و واج به بچه‌ها و آقای ناظم 

نگاه می‌کرد.
ـ آقا اجازه! این شعار را روی دیوارهای کوچة ما نوشته‌اند.

 فریدون کاغذی را بالا گرفت.
ـ آقا اجازه! این شعار را تظاهرات‌کننده‌ها سرکوچة ما می‌دادند.

محسن کاغذ توی دستش را به آقای ناظم نشان داد.

ـ آقا اجازه! ما یک اعلامیة جدید داریم. برایتان...
آقای ناظم حرف محسن را قطع کرد:

ـ خب بچه‌ها، کتاب‌های ریاضی‌تان را جلویتان بگذارید!
برگشت به طرف تخته سیاه و تخته پاک‌کن را برداشت. اما دستش روی 
تخته ماند. روی تخته با خط درشت نوشته شده بود: »استقلال، آزادی، 

جمهوری اسلامی«.
تخته پاک‌کن را سرجایش گذاشت. به طرف ما برگشت. کمی فکر کرد 
و گفت: »بچه‌ها، دختر کوچولوی آقای کریمی مریض شــده. ایشان 
چون دخترش را به دکتر برده، نتوانسته به مدرسه بیاید. ان‌شاءالله 
هرچه زودتر دختر کوچولوی او خوب شود. ریاضیات را می‌گذاریم 
تا خود آقای کریمی بیایند و درس بدهند. حالا کتاب فارسی‌تان را 

درآورید.
نفس توی سینه‌ام را بیرون دادم و در کیفم را باز کردم.

آقامعلم با خط‌کش حالت را جا آورد، می‌فهمی.«
سرجایم برگشتم و گفتم: »برو بابا؛ مگر زود آمدن بی‌انضباطی است؟!«

امیر سر جایش نشست. خواســت کیفش را در جانیمکتی بگذارد که 
بغل‌دستی‌اش  جانیمکتی  طرف  به  ایســتاد.  حرکت  از  دست‌هایش 
خم شد. دست‌نوشته‌ای درآورد. خواندش و به طرفم سر برگرداند. 

دستپاچه شدم. نگاهم را دزدیدم.
ـ پس این‌ها را می‌نوشتی؟

ـ آن که مال من نیست.
ـ دروغ‌گو! خرابکار!

ـ چی؟
ـ خرابکار ... یعنی دشمن شاهنشاه.

فکر کردم چه جوابی به او بدهم. زیر چشمی نگاهش کردم. کاغذ توی 
دستش بود. یکدفعه به طرفش حمله کردم. به طرف در کلاس دوید و 
از کلاس بیرون زد. دنبالش کردم. به طرف دفتر دوید. ناگهان آقای 
ناظم از دفتر بیرون آمد. سرجایم میخکوب شدم. امیر رو به روی ناظم 
ایستاد. دستش را بلند کرد و لبانش جنبید. بعد دست دیگرش را دراز 

کرد و دست‌نوشته را به ناظم داد. 
توی آن سرما شُرشُــر عرق می‌ریختم. ضربان قلبم را توی سرم حس 
می‌کردم. برگشتم و به ســرعت خودم را توی کلاس انداختم. روی 
نیمکت نشستم. سرم را بین دست‌هایم گرفتم. زنگ مدرسه توی سرم 
به صدا درآمد. دلم از شدت ضربان قلبم درد گرفته بود. پاهایم برای 

رفتن به سر صف رمق نداشتند.
در صبحگاه، آقای ناظم اســمم را نخواند. به کلاس آمدیم. بچه‌ها 
فهمیده بودند دست‌نوشــته‌ها را من گذاشــته‌ام. امیر به همه گفته 
بود. کلاس شــلوغ بود. بعضی دست‌نوشته‌ها را می‌خواندند. بعضی 
شــعارهایی را که روی آن‌ها نوشته شده بودند، با صدای بلند تکرار 
می‌کردند. بهمن می‌خواســت روی تخته چیزی بنویسد. گچ دستش 
گرفته بود و با مبصر چانه می‌زد. امیر با بغل‌دســتی‌اش حرف می‌زد 
و مرتب برمی‌گشت و مرا نگاه می‌کرد. فکر کردم: »حتماً آقای ناظم 
به آقامعلم می‌گوید حسن خورشیدی را به دفتر بفرست تا حسابش را 

برسم.«
فریدون صدایم زد: »هی، خورشیدی، نقشه، خوبی کشیدی. ولی حیف 
امیر جاسوســی کرد. اگر اعلامیه‌ها راستکی بود، امیر هم نمی‌دید، 
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گِل و لایطنز بزرگان
افتاده‌ایم سخت به دام بلای گِل

یا رب چو ما مبادک سی مبتلای گل
گل دل نمیک‌ند ز خراسان و اهل او
ای جان اهل شهر فدای وفای گل

 گر صد هزارک فش بدرد به پای خلق
هرگز نمی‌رسند بهک شف عطای گل
 اول قدمک ه بوسه زند گل به پای ما

افتیم بر زمین و ببوسیم پای گل
گل‌ها ثقیل و درهم وک وچه خراب و تنگ

آه از جفایک وچه و داد از جفای گِل

***

حکایت آن کچل
که کلاهش در
جوی آب افتاد

کَلی1 را سر از زخم ناسور بود
ز خارش توانش ز تن دور بود

کنارکی ی نهر خارید سر
کلاهش فتاد اندر آن نهر در

بجنبید و بشتافت بر طرف آب
ولی آب را زو فزون بد شتاب

کله گه بغلتید و گه شد به اوج
به فرجام گم گشت در زیر موج

چو نومید شدک ل ز صیدک لاه
برون قاه‌قاه و درون آه آه

بهی اران چنین گفتک ائن رِش‌کلاخ2
برای سرم بود لخَتی3 فراخ

1.ک ل:ک چل
2. رش‌کلاخ: محل تجمع رِشک؛ رِشک: تخم شپش

3. لخَتي: اندكي

در این بخش قرار است با شاعران بزرگ بیشتر 
آشنا شویم؛ شاعرانیک ه احتمالاً درک تاب‌های 
درسی خود از شعرهای آن‌ها خوانده‌اید وک می 
هم از سرگذشت آن‌ها می‌دانید. در اینجا ضمن 
یادآوری گوشه‌ای از زندگی و آثار این بزرگان 
بــاکی ی دو نمونه از طنزهای آن‌ها نیز آشــنا 
می‌شویم تا گمان نکنیمک ه فقط شاعرانی شعر 
طنز می‌ســرایندک ه شهرتشان به طنزپردازی 

است.

ملک‌الشعرا بهار
بهــار در خانواده‌ای به دنیــا آمد که پدرش هم 
ملک‌الشــعرا بود؛ امــا فرزندانش بــا آن‌که هر 
کدامشان برای خودشــان انسان‌های فرهیخته 
و با کمالاتی بودند، هیچ کدامشــان ملک‌الشعرا 
نشــدند. بهتــر از بنــده می‌دانیــد کــه بهار، 
ملک‌الشــعرای بارگاه امام رضا )علیه‌الســام( 
بود، نه شــاعر دربار شــاهان. بهار شاعر بزرگی 
بود و طبع روانی داشت؛ یعنی اگر کسی به وی 
پیشنهاد می‌داد شعری بســراید که چند کلمة 
بی‌ربط مثل ماست و دروازه و گودرز و اقاقیا در 
آن باشــد، در کمتر از یک دقیقه شعر سفارشی 

مورد نظر آماده بود!
بهــار را آخرین قصیده‌ســرای بزرگ فارســی 
می‌دانند. معنی این جمله این نیست که کسی 
بعد از بهار قصیده نســروده اســت یا نمی‌تواند 
بسراید. تلاش کنید، شــاید شما بتوانید بعد از 
بهار بزرگ‌ترین قصیده‌سرای ادب فارسی باشید!

ملک‌الشعرا دقیقاً 133 سال پیش به دنیا آمد و 
68 ســال پیش نیز به دیار باقی شتافت. بهار را 
»شاعر آزادی« نامیده‌اند؛ چون هم برای آزادی 
ملت از شر استکبار داخلی و خارجی شعر سرود 
و هــم در زمینه‌های دیگر مبــارزه کرد. مدتی 
هم نمایندة مــردم در مجلس بود؛ یک نمایندة 
واقعی. حتماً تصنیف »مرغ سحر« را شنیده‌اید. 
شــعر این اثر جاودان ســرودة بهار است. این را 
گفتم کــه یادآوری کنم، از بهــار چندین ترانه 
و تصنیف عالی نیز به‌جا مانده اســت. دو شــعر 
از بهار تقدیم شــما می‌کنیم. شــعر نخست در 
وصف وضعیت خیابان‌های آن روزگار مشــهد و 
گِل و لای آزار دهندة آن اســت. شــعر دوم نیز 
حکایت مرد کچلی اســت که کلاهش در جوی 

آب می‌افتد.
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از كجا بايد خريد؟ 
حال خوش چند است؟ آن را از كجا بايد خريد؟‌

از فرنگ، از شهر، يا از روستا بايد خريد؟ 

از پزشك حاذق آيا نسخه‌اش بايد گرفت 
يا ز داروخانه‌ها، مثل دوا بايد خريد؟ 

گر كه بالا مي‌رود اين نيز با نرخ دلار 
شايد از صراف‌ها يا بانك‌ها بايد خريد 

در سفر گويند پيدا مي‌شود، اما كجا؟ 
از دبي يا كيش يا آنتاليا بايد خريد؟ 

حال خوش را با دل خوش مي‌توان يكجا گرفت؟ 
يا كه نه، اين را جدا آن را جدا بايد خريد؟

 
بر غريبان نيز آيا مي‌توان كرد اعتماد

يا كه تنها از خودي، از آشنا بايد خريد؟ 

مي‌توان گاهي سراغش را گرفت از ديش‌ها 
يا فقط آن را ز سيما و صدا بايد خريد؟ 

محتســب زد زير گوشــم،‌گفت: اين جنس از 
كجاست؟ 

گفتمش: لطفاً ببخشيد، از شما بايد خريد! 

فارغ از شوخي، عليرغم تمام غصه‌ها 
بهر شادي، ناز اصحاب وفا بايد خريد

حال خوش كافي نباشد، احسن‌الاحوال را 
كنج خلوت، دور از اغيار، از خدا بايد خريد 

گِل و لای
افتاده‌ایم سخت به دام بلای گِل

یا رب چو ما مبادک سی مبتلای گل
گل دل نمیک‌ند ز خراسان و اهل او
ای جان اهل شهر فدای وفای گل

 گر صد هزارک فش بدرد به پای خلق
هرگز نمی‌رسند بهک شف عطای گل
 اول قدمک ه بوسه زند گل به پای ما

افتیم بر زمین و ببوسیم پای گل
گل‌ها ثقیل و درهم وک وچه خراب و تنگ

آه از جفایک وچه و داد از جفای گِل

***

حکایت آن کچل
که کلاهش در
جوی آب افتاد

کَلی1 را سر از زخم ناسور بود
ز خارش توانش ز تن دور بود

کنارکی ی نهر خارید سر
کلاهش فتاد اندر آن نهر در

بجنبید و بشتافت بر طرف آب
ولی آب را زو فزون بد شتاب

کله گه بغلتید و گه شد به اوج
به فرجام گم گشت در زیر موج

چو نومید شدک ل ز صیدک لاه
برون قاه‌قاه و درون آه آه

بهی اران چنین گفتک ائن رِش‌کلاخ2
برای سرم بود لخَتی3 فراخ

1.ک ل:ک چل
2. رش‌کلاخ: محل تجمع رِشک؛ رِشک: تخم شپش

3. لخَتي: اندكي

از كجا بايد خريد؟
افشين علا شاعر كود كو نوجوان است. البته اين سال‌ها شعرهاي 

اجتماعي و سياسي زيادي سروده است. گاهي هم حرف‌هاي اجتماعي‌اش 
را به زبان طنز ارائه مي‌كند. حتماً‌از شعرهاي خوب وي در كتاب‌هاي درسي 

خواند‌ه‌اي و لذت برده‌ايد. به يك نمونه از طنز‌هاي او نيز آشنا شويد.
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 لاکی نوة لاک‌پشــت پیر بود و هوشی هم نوة 
خرگوش پیر.

مســابقة مشــهور این دو حیوان بیــن ما آدم‌ها 
هم مشهور اســت، چه رســد به اهالی جنگلی 
که با ایــن خرگوش و لاک‌پشــت زندگی کرده 
بودند. لاک‌پشــت پیر باعث عزت و افتخار صنف 
لاک‌پشــت‌ها بود؛ چون توانســته بــود در یک 
مســابقة دو استقامت خرگوش مغرور را شکست 
دهد. چه افتخــاری بالاتر از ایــن؟! خرگوش‌ها 
هم ســعی می‌کردند این اتفاق ناگوار را از ذهن 
خودشان و دیگران پاک کنند. آن‌ها هر روز بیشتر 
می‌خوابیدند تا آن شکســت تاریخی را فراموش 
کنند. وقتی هم که بیدار می‌شدند، جست‌وخیز 
می‌کردند و هویج می‌جویدند تا کاملًا ذهنشــان 
از خاطرات بد پاک شــود. هیچ‌کس نداند، شما 
خوانندگان که اهل مطالعة تاریخ و درس عبرت 
گرفتن از آن هستید، می‌دانید که نه‌تنها خرگوش 
و لاک‌پشــت معلوم‌الحال که اصلًا آن جنگل به 
شهرتی جهانی رســیده بود؛ به‌طوری که شیر و 
پلنگش هم شده بودند: »گاوهای پیشانی‌سفید«. 

اگر حیوانی از این جنگل، برای تفریح یا مهاجرت 
در جای دیگری دیده می‌شــد، بعید بود حیوانی 

خاله‌زنک به او نگوید:
- چه جالب! شما اهل جنگل مشهور »خرگوش 

بازیگوش و لاک‌پشت سخت‌کوش« هستید؟
لاکی هم به هر بهانه‌ای خودش را نوة لاک‌پشت 

پیر معرفی می‌کرد و به آن می‌نازید.
می‌گوینــد: »تاریــخ یک‌بــار اتفــاق می‌افتد و 
دفعه‌های بعد به‌صورت کمدی تکرار می‌شــود.« 
ولی این بار تکرار تاریخ چندان هم خنده‌دار نبود، 
چون همین که لاکی به هوشــی گفت: »می‌آیی 
مسابقه؟« هوشــی خیلی جدی پوزخندی زد و 

گفت: »بعله که می‌یام.«
و خیلی زود روز مسابقه شد. هوشی و لاکی پشت 
خط شروع مسابقه ایستادند و داور، سوت شروع 
را به صدا درآورد. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که 
هوشی از لاکی خیلی فاصله گرفت. تماشاچی‌ها 
هم که کارشان تشویق بود، شروع کردند به جیغ 

و کف و هورا.
اما در این مسابقه حدس می‌زنید چه کسی برنده 

شد؟ هوشــی؟ چون از سرگذشــت پدربزرگش 
درس عبرت گرفته بود؟ شاید هم گمان می‌کنید، 
بنده از آن دست نویسندگانی هستم که قصه‌های 
قدیمی را دســت‌کاری می‌کنند تا جماعت را به 
خنده وادارند؟ اما نه اصلًا از این خبرها نیســت. 
اتفاقاً باز هم هوشــی بازیگوشــی کرد و دست از 
خواب خرگوشی‌اش برنداشت؛ در حالی که لاکی 
آهسته و پیوســته به راهش ادامه داد و قهرمان 

مسابقه شد!
می‌دانیــد چرا؟ چــون یک خرگوش همیشــه 
خرگوش اســت. یک‌ذره هم عقل نــدارد که از 
سرگذشــت دیگران عبرت بگیرد. مگر ما آدم‌ها 
که ادعای عقل و شــعور داریم، چقدر از گذشته 
درس عبــرت می‌گیریم؟ خرگوش که جای خود 
دارد. اصلًا من مرده و شــما زنده، روزی می‌آید 
که نوه‌های هوشی و لاکی با هم مسابقه می‌دهند 
و باز هم خرگوش مسابقه را واگذار می‌کند یا به 
قول گفتنی می‌بازد؛ چون کســی که از گذشته 
درس عبرت نمی‌گیرد حیوان اســت و البته یک 

حیوان همیشه حیوان باقی می‌ماند!

خرگوش و 
لاک‌پشت

 میلاد معینی
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محمدرضا ترکی، هم شاعر و محقق است و هم 
استاد دانشگاه تهران. از قضا طنز نیز می‌سراید 
و خیلی خوب هم می‌ســراید. سال گذشته به 
همت »نشر قاف« مجموعه‌ای از شعرهای طنز 
محمدرضا ترکی منتشر شدک ه »بیا پایین« نام 
دارد.ک لام ترکی ادیبانه و مستحکم است و از 
سستی‌های رایج شعر طنز این روزگار به دور. 
طنز ترکی شایدک متر از شوخی‌های رایج بهره 
برده باشد، اما اگر شما را نخنداند، حتماً به فکر 

فرو می‌برد. اینک تاب 174 صفحه دارد.

بیا پایینطنزپولكي
خم شده پشت ما بیا پایین
با توام! نه ... شما! بیا پایین

ای مهندس، جناب! دکترجان!
اخوی! حاج آقا! بیا پایین

از برای خدا از آن بالا
پسرک دخدا! بیا پایین

پیش از آنکه هوا برت دارد
کیهویی، بی‌هوا بیا پایین

ایک ه کی چند پیش از این بودی
کاسب خرده‌پا بیا پایین

هرک ه آمد عمارتی نو ساخت
زد به نام شما بیا پایین

قسط من ‌می‌دهم تو می‌گیری
وام از بان‌کها؟! بیا پایین
روی امواج قدرت و ثروت
می‌روی تاک جا؟ بیا پایین

این همه پشت کآن همه وارو!
اندکی هم حیا بیا پایین

می‌شود بوی این دو رنگی‌ها
عاقبت بر ملأ بیا پایین

روز محشر نمی‌شود پیدا
پارتی، آشنا بیا پایین

صدک یلومتر رفته‌ای بالا
قدر کی توکّه پا بیا پایین

پول را می‌شود همین جا خورد
هی نبرک انادا بیا پایین

من نمی‌گویم از بلندی قاف
یا ز هیمالیا بیا پایین

اختلاست اگر تمام شده 
لطفاً ازک ول ما بیا پایین!

 وصف حال یکی از
 اهالی »مال« که خود را

اهل تحصیل و »حال« جا می‌زند!
اهل تعلیم است و از جیب محصل می‌خورد
عالم است اما چرا از نان جاهل می‌خورد؟

گاه می‌نالدک ه بی‌روزی است اما هم‌زمان
دارد او از سفرة فرد مقابل می‌خورد

سفره‌اش ساده است وقتی با شما هم‌سفره است
لقمه‌های چرب را با اهل منزل می‌خورد

باطناً در جمع دلالان و ملاکان خوش است
ظاهراً در بین اهل معرفت قِل می‌خورد

گاه از راه اروپا میک‌ند قصد حجاز 
می‌رود بر گردِک عبه دور باطل می‌خورد

می‌رود با دوستان خود به رستوران ولی
خرج اگر از جیب خود باشد، فلافل می‌خورد

سوختن را دوست دارد سوزش بی شعله را
لاجرم جای فلافل نان و فلفل می‌خورد

هرکسی از شیوة تعلیم ایشان دور ماند
پیشرفتی همک ند آخر به مشکل می‌خورد

اکبر معین‌آبادی
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معرفی اپلیکیشن‌های حامی محیط‌زیست

 كار‌ابزارهاي سبز

 مائده گيوه‌چين 
شاید بتوان گفت فناوری ذاتاً به محیط‌زیست بیشتر آسیب می‌زند تا برای آن منفعت داشته باشد؛ اما واقعیت این استک ه در بسیاری از زمینه‌ها، 
فناوریکی ی از قدرتمندترین ابزارها برای مبارزه با گرم‌شدنک رة زمین و تخریب محیط‌زیست است. فناوری به ما اجازه می‌دهد تا اخبار، ایده‌ها و 
ابتکارات را باکی دیگر به اشتراک بگذاریم، با انتشار اطلاعات نادرست مبارزهک نیم و باک سانیک ه می‌خواهند تغییرات مثبتی در دنیا ایجادک نند، متحد 
شویم. از این گذشته، پیشرفت‌های گسترده در هر زمینه‌ای تقریباً مدیون پراکنده‌شدن بذر آموزش در بیشتر مناطق است و فناوری نقشی انکارناپذیر 
در این زمینه دارد. در حال حاضر اتصال به شبکة موبایلی و شبکه‌های اجتماعی، نقش پررنگی درک م کبه افرادی ا گروه‌های فعال زیست‌محیطی برای 
گسترش ایده‌های جدید و مهم دربارة حفظ سیارة ما دارند. به‌ویژه طیف بزرگی از ابزارهای تعاملیک ه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا آن‌ها را دانلود و 
استفاده میک‌نند و به اپ‌های life tracker معروف هستند، به مردم برای اشتراک‌گذاری اخبار، پاسخ به بازخوردها و انتشار نکاتی دربارةک اهش 
تأثیرات زیست‌محیطی درک ارهای روزمرة خودک م کمیک‌نند. در ادامه با چهار اپلیکیشن سازگار با محیط‌زیست آشنا می‌شویمک ه تلاش میک‌نندک ربن 

تولیدشده بر روی زمین راک اهش دهند.

کمک به چرخة بازیافت
در طول ســال‌های اخیر چندین اپلیکیشــن 
ایرانی فعالیت خود را برای تفکیک زبالة خشک 
از تــر و بازیافت آن آغــاز کردند، اما هیچ‌کدام 
نتوانســته‌اند تاکنون به‌صورت فراگیر در کشور 
اجرا شوند و همواره با مشکلاتی برای خدمات‌دهی، از جمله نداشتن 
نســخة پایدار آی‌اواس مواجه بودند. یکی از پرکاربرترین نرم‌افزارها 
که در بیشــتر نقاط کشــور خدمات‌رســانی می‌کند، زیست‌اپ نام 
دارد. کاربران با نصب این اپلیکیشــن اندرویدی می‌توانند در خانه، 
شرکت، مغازه و مکان‌های دیگر تنها با چند کلیک از محیط‌زیست 
حمایت کنند. در ازای تفکیک پســماند خشک، شما سکه به دست 
می‌آورید و با استفاده از سکه‌های دریافتی می‌توانید از دیگر خدمات 
زیست‌اپ بهره ببرید. این اپلیکیشن، سرویسی به نام »لوازم« را نیز 
ارائه می‌دهد تا هرگاه به وســیله‌ای احتیاج نداشتید یا جای شما را 
اشغال کرده بود، درخواستی به زیست‌اپ ارسال کنید و کارشناسان 

آن‌ها برای خرید آن وسیله به شما مراجعه کنند.
بهماند از دیگر اپ‌های بازیافت زبالة خشک است که در حال حاضر 
در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۴ تهران فعال اســت. اپ پاکزی نیز فقط در 

استان اردبیل خدمات ارائه می‌دهد.

 نام اپ: زیست‌اپ
 سیستم‌عامل: اندروید

 حجم: ۱۲ مگابایت
 ستاره: 

قبض برق مجازی
برقی کــه روزانه و در وســایل مختلف از آن 
اســتفاده می‌کنید باعث تولید CO2 بیشتر و 
گرم‌ترشدن کرة زمین می‌شود. اگر می‌خواهید 
الگوی استفادة وسایل برقی‌تان را تغییر دهید، 
باید بدانید که در طول روز یا هفته چقدر برق مصرف می‌کنید. اپ 
برقرار به شما کمک می‌کند، در هر کجای کشور که هستید طبق 
تعرفة برق شهرتان، قبض خانة خود را شبیه‌سازی و قبض مجازی 
برای خود صادر کنید. برای کسب نتیجة دقیق باید پس از انتخاب 
محل سکونت خود، مواردی مانند تعداد اعضای خانواده و چیزهای 
دیگر را نیز مشــخص کنید. همچنین امکان تفکیک وسایل برقی 
مشــابه با دســته‌بندی مختلف )مانند تلویزیون ۳۲ یا ۵۲اینچی(، 
تعداد استفاده از وسایل در هفته، ساعات استفاده، تفکیک ساعات 
اوج، کم‌بــاری و میان‌باری و افزودن وســایل اختصاصی به‌صورت 
جداگانه وجود دارد. در نهایــت اگر از الگوی خوش‌مصرفی تجاوز 
کنید، توصیه‌های هدفمندی برای کاهش مصرف و تغییر رفتار به 

شما ارائه می‌شود.

 نام اپ: برقرار
 سیستم‌عامل: اندروید

 حجم: ۱۱ مگابایت
 ستاره: 

جعبه‌ابزار
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پول و سیارة خود را حفظ کنید.
کدام گزینه برای شــما مهم‌تر است: 
پس‌انــداز کنید، پــاداش بگیرید یا 
بخشــی از راه‌حلــی جمعــی برای 
جلوگیری از گرم‌شــدن کرة ‌زمین 
باشید؟ اپلیکیشن Oroeco همة این امکانات را در اختیار 
شــما قرار می‌دهد و به کمک آن می‌توانید تأثیر خود را بر 
محیط‌زیست ردیابی کنید و اثرات مخرب آن را کاهش دهید. 
می‌توانید ببینید چگونه انتخاب‌های شما از نحوة زندگی تا 
غذایی که می‌خورید، شیوة حمل‌ونقل، خریدها و انرژی‌هایی 
که در خانه اســتفاده می‌کنید به تغییــرات آب‌وهوایی و 
گرم‌شدن زمین مرتبط هستند. گفته می‌شود این نرم‌افزار، 
قدرتمندترین ماشین‌حســاب دنیاست که می‌تواند ردپای 
کربنی شــما را محاسبه کند. Oroeco با انجام اقداماتی 
خاص، شما را راهنمایی می‌کند تا چگونه ردپای کربنی را 
که در منطقة زندگی خود به جای می‌گذارید، کاهش دهید. 
این اقدامات در نهایت نه‌تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های 
شما می‌شود که به سیارة زمین نیز کمک می‌کند. همچنین 
می‌توانید با دوســتان، خانواده و همسایگان خود رقابت و 
همکاری کنید و نشان مخصوص این اپ را به دست بیاورید.

Oroeco :نام اپ 
 سیستم‌عامل: اندروید و آی‌اواس

 حجم: ۸.۶ و ۲۳.۶ مگابایت
 ستاره: 

درخت‌کاری با جست‌وجو
Ecosia  یک شــرکت فناوری اســت که توانایی انجام 
کار خــوب را در اختیار کاربــران اینترنت قرار می‌دهد. 
وقتــی از این نرم‌افــزار روی تلفن هوشــمند خود برای 
مرور وب اســتفاده کنید، جست‌وجوهای شما به کاشت 
درختان و معکوس‌کردن تأثیر تغییــرات آب‌وهوا کمک می‌کند؛ اما چگونه؟ 
مانند دیگر موتورهای جست‌وجو، Ecosia از تبلیغات درآمد کسب می‌کند؛ 
اما با این تفاوت بزرگ که این شــرکت از ســود به‌دســت‌آمده برای کاشت 
درختان در جایی که طبیعت و مردم بیشــتر به آن‌ها احتیاج دارند، استفاده 
می‌کنــد. به ایــن ترتیب جامعة Ecosia تنها با جســت‌وجوی وب، هر ماه 
میلیون‌هــا درخت در سراســر جهان می‌کارد. ســازندگان این اپ می‌گویند 
کــه حفظ حریم خصوصی از جانب آن‌ها فقط وعده نیســت: »ما به درختان 
علاقه‌مندیم، نه داده‌های شما.« به گفتة آن‌ها جست‌وجوهای کاربران ذخیره 
نمی‌شود، وب‌سایت‌های بازدیدشــده ردیابی نمی‌شوند، داده‌های کاربران به 
تبلیغ‌کنندگان فروخته نمی‌شود و جست‌وجوها همیشه رمزگذاری می‌شوند. 
این تیم با اســتفاده از نیروگاه خورشیدی، انرژی صددرصد تجدیدپذیر را در 
اختیار ســرورهای خود قرار می‌دهد و با هر جســت‌وجو حدود یک کیلوگرم 

CO2 را از جو خارج می‌کند.

Ecosia :نام اپ 
 سیستم‌عامل: اندروید و آی‌اواس

 حجم: ۴۵ مگابایت
 ستاره: 
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دانش

تعيين مسير
بدون قطب‌نما
چگونه به كمك ماه، ستاره، 

خورشيد و درختان جنگل جهت‌يابي كنيم

 مهديه مسيبي
تقريباً نيمي از راه را رفته بودند كه راهنماي گروه متوجه شد، نقشة مسير و قطب‌نما را همراه خود نياورده 
است. او فقط مي‌دانست كه براي رسيدن به جنگل، ابتدا بايد مسير را در جهت شمال ادامه بدهند تا به 
تپه‌هاي قرمز برسند. بعد جهت شرق را در پيش بگيرند و آن‌قدر در اين راه قدم بردارند كه از جنگل‌هاي 
كاج هم بگذرند. پس از آن، به دشت بزرگ خواهند رسيد. آن‌گاه راه را در جهت شمال غربي ادامه بدهند 

تا پس از عبور از صخره‌هاي بلند سنگي، به محل استقرار گروه تحقيقاتي برسند.
راهنما مانده بود و يك گروه 20 نفري كه بايد آن‌ها را تا محل مورد نظر راهنمايي مي‌كرد. او بدون آنكه 
موضوع را با كسي در ميان بگذارد، راه را براساس اطلاعاتي كه داشت دنبال كرد. جهت‌ها را بدون داشتن 
قطب‌نما و به‌طور تقريبي پيدا كرد و سرانجام، گروه را به چادر گروه تحقيقاتي رساند. تازه آنجا بود كه 
اعضاي گروه فهميدند، اين مسير را بدون نقشه و قطب‌نما و فقط با اطلاعاتي كه سرپرست آن‌ها از شيوة 

جهت‌يابي بدون قطب‌نما داشت، پشت سر گذاشتند.
راستي اگر چنين وضعيتي براي شما پيش بيايد چه مي‌كنيد؟ آيا مي‌دانيد در ميان كوهستان، جنگل، 
دشت و صحرا، چگونه مي‌توان بدون قطب‌نما جهت‌يابي كرد؟ با روش‌هاي جهت‌يابي در شب يا روز، آن 
هم بدون نقشه، تا چه اندازه آشنايي داريد؟ من اطمينان دارم، اگر چنين وضعيتي براي شما پيش بيايد، 
هيچ‌وقت از روي حدس و گمان راه را ادامه نمي‌دهيد؛ زيرا به مقصد نخواهيد رسيد. پس اين روش‌ها را 
فرا بگيريد، شايد روزي به دردتان خورد. بد نيست بدانيد كه بسياري از كوهنوردان حرفه‌اي، نيروهاي 
نظامي و جنگلبانان با اين شيوه‌ها آشنايي دارند. شايد اين روش‌ها دقت قطب‌نما را نداشته باشند، ولي 

هميشه دانستن بهتر از ندانستن است.

جهتي‌ابي با ساعت عقربه‌اي
كيي از شيوه‌هاي جهتي‌ابي در روز ـ هنگامي كه 
خورشــيد در آسمان قرار دارد و هوا ابري نيست ـ 
استفاده از ساعت عقربه‌اي است. براي اين كار، ابتدا 
بايد ســاعت خود را روي كي سطح صاف و افقي 
قرار دهيد و ســپس كي چوب نازك )مثل چوب 
كبريت( در كنــار آن به‌طور عمودي در زمين فرو 
كنيد. ســاية اين چوب كبريت را با عقربة كوچك 
ساعت‌شمار منطبق كنيد؛ طوري كه ساية چوب 
كبريت درست روي عقربة ساعت‌شمار قرار گيرد. 
ســپس زاوية تشيكل شده از عقربه ساعت‌شمار و 
عدد 12 روي صفحة ســاعت را در نظر بگيريد و 
نيم‌ساز آن را رسم كنيد )منظور از نيم‌ساز، تقسيم 
زاويه به دو قسمت مساوي است(. نقطه‌اي كه داخل 
زاويه قرار دارد، سمت جنوب و نقطة مقابل آن در 

بيرون زاويه، جهت شمال را نشان مي‌دهد.
توجه داشــته باشيد كه با اســتفاده از كي ساعت 
عقربه‌اي و بدون چوب كبريــت هم مي‌توان اين 
جهتي‌ابي را انجام داد. در اين صورت، بايد ساعت 
را طوري مقابل خورشــيد بگيريد كه ساية عقربه 
ساعت‌شــمار به‌طور دقيق در زير خود عقربه قرار 
گيرد. آن‌وقت بايد نيم‌ســاز آن را مانند روش قبل 
پيدا كنيد و جهتي‌ابي را انجام دهيد. البته استفاده 
از ايــن روش فقط در عــرض جغرافيايي 23/5 تا 
66/5 درجه شــمالي يا جنوبي كرة زمين كاربرد 
دارد. روشــي را كه الان شما ياد گرفتيد، فقط در 
نيمكرة شمالي جواب مي‌دهد. در نيمكرة جنوبي 
كرة زمين، جهت شمال و جنوب عكس اين روش 
است. يعني نقطة داخل زاويه، جهت شمال و نقطة 

بيروني جهت جنوب را به ما نشان مي‌دهد.

جهتي‌ابي با ساية ميلة قائم
كيي ديگر از روش‌هــاي جهتي‌ابي به كمك نور 
خورشيد در روز، استفاده از ساية نوك كي چوب يا 
ميلة قائم است كه به آن »شاخص« هم مي‌گويند. 
در اين روش، ابتدا بايد ميله‌اي به ارتفاع كي تا كي و 
نيم متر پيدا كنيد. سپس اين ميله را به‌طور عمودي 
در كي زمين مسطح و هموار فرو ببريد. آن‌گاه محل 
ساية نوك ميله را روي زمين علامت‌گذاري كنيد. 
بعد از گذشت 15 تا 20 دقيقه، دوباره محل ساية 
جديد نوك ميله را مشــخص كنيد. سپس اين دو 
نقطة علامت‌گذاري شده را با كي خط مستقيم به 

هم وصل كنيد و آن را مقداري امتداد بدهيد.
اين خط جهت شــرق و غرب را به شــما نشــان 
مي‌دهد. نقطه‌اي را كه ابتدا علامت‌گذاري كرديد، 
جهت غرب و نقطة دوم جهت شــرق را مشخص 
كرده اســت. اگر كي خط مستقيم روي اين خط 
عمــود كنيد، جهت‌هاي شــمال و جنوب هم در 
اختيار شــما قرار دارد. توجــه كنيد كه اين كار را 
بايد روي كي سطح صاف و هموار انجام بدهيد تا 
به نتيجه مطلوب برسيد. همچنين، به جاي چوب يا 
ميله هم مي‌توانيد از هر وسيله‌اي كه چنين ارتفاعي 

دارد، استفاده كنيد.

جهتي‌ابي با ستارة قطبي
حالا جا دارد بپرسيم، در هنگام شب كه خورشيد 
در آسمان ديده نمي‌شود، چه بايد كرد؟ جواب اين 
اســت كه بايد از ســتارگان و ماه براي جهتي‌ابي 
استفاده كنيم. ما به كمك »ستارة قطبي« مي‌توانيم 
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جهت شمال را پيدا كنيم و به دنبال آن هم، بقية 
جهت‌ها براي ما مشخص مي‌شود. براي پيدا كردن 
ستارة قطبي كه درست مقابل شمال كرة زمين قرار 
دارد، ابتدا بايد دب اكبر يا همان صورت فلكي هفت 
برادران را در آسمان پيدا كنيم. اين صورت فلكي از 
هفت ستاره تشيكل شده است كه چهار ستارة آن 
شــكل كي ذوزنقه را تشيكل مي‌دهند. سه ستارة 
ديگر نيز مانند كي دنباله، در ادامة اين ذوزنقه قرار 

گرفته‌اند.
براي پيدا كردن ستارة قطبي بايد فاصلة ميان دو 
ستارة قاعدة كوچك ذوزنقه )طرف مقابل دنباله( 
را در حدود شش برابر همان فاصله ادامه دهيم تا 
به ستارة درخشــان و پرنوري به نام ستارة قطبي 
برسيم. اين ستاره در امتداد محور چرخشي زمين 
بر فراز اين كرة خاكي قرار گرفته اســت و براي ما 

امتداد شمال جغرافيايي را مشخص ميك‌ند.

جهتي‌ابي با ماه
همة شــما اين نكته را مي‌دانيــد كه ماه به خاطر 
انعكاس نور خورشيد، در آسمان شب مي‌درخشد. 
بنابراين مي‌توان با توجه به قسمت روشن ماه، جهت 
تابش نور خورشيد را مشخص كرد. در ابتداي ماه 
نو، شما مي‌توانيد باركيه‌اي از نور و روشنايي را پس 
از غروب آفتاب، در قسمت غربي افق مشاهده كنيد. 
به اين باركيه، »هلال« مي‌گويند. از مرحلة ماه نو 
تا ماه شب چهارده كه به آن »بدر« هم مي‌گويند، 
همواره قسمت قوس روشن ماه رو به سمت مغرب 
است. بنابراين، تا هنگامي كه ماه در نيمة اول ماه 
قمري قرار دارد و هنوز به قرص كامل )ماه شــب 
چهارده( تبديل نشده است، مي‌توان از طرف قوس 
روشن آن براي تشخيص جهت مغرب استفاده كرد.

ولي در نيمة دوم ماه قمري، هنگامي كه قرص كامل 
ماه به ســمت هلالي شــدن پيش مي‌رود، عكس 
حالت اول اتفاق مي‌افتد. در اين هنگام، قســمت 
روشن قوس ماه همواره رو به سمت شرق قرار دارد. 
بنابراين از روي قوس روشن ماه هم مي‌توانيد، در 
نيمة دوم ماه قمري براي جهتي‌ابي استفاده كنيد.

در مرحلة مــاه نو كه قوس ماه در آســمان ديده 
نمي‌شود و همچنين هنگام شــب چهاردهم كه 
قرص ماه كي دايره كامل اســت، نمي‌توان از اين 
شــيوه براي جهتي‌ابي استفاده كرد و فقط بايد از 
ستارة قطبي براي پيدا كردن جهت‌ها كمك گرفت.

جهتي‌ابي با تنة درختان جنگل
در اين روش شــما مي‌توانيد، با استفاده از ميزان 
و مقدار آفتاب‌خوردگي تنــة درختان جهتي‌ابي 
كنيد. در جنگل‌هايي كه انبوه نيستند و آفتاب در 
آن‌ها نفوذ ميك‌ند، مي‌توان از اين شيوة جهتي‌ابي 
استفاده كرد. با توجه به گردش زمين و جابه‌جايي 
خورشيد در آسمان، ميزان تابش نور خورشيد روي 
درختان به كي اندازه نيســت. در منطقة نيمكرة 
شمالي كرة زمين ـ به‌ويژه منطقة معتدله ـ قسمت 
جنوبي پوســت درختان نسبت به شمال درخت، 
آفتاب بيشتري مي‌خورد. به همين دليل، پوست آن 
قسمت از درخت كه در سمت شمال قرار مي‌گيرد، 
آفتاب كمتــري مي‌خورد و در نتيجه، ســبزتر از 

قسمت ديگر درخت است.
شايد تا به حال روي تنة بعضي از درختان جنگلي، 
خزه‌هاي ســبز را ديده باشــيد. اين خزه‌ها روي 
پوست برخي از درختان، مانند بيد و چنار بيشتر به 
چشم مي‌خورد. با استفاده از اين اطلاعات و آگاهي 
مي‌توان در جنگل‌ها نيز جهت شــمال و جنوب را 
به‌طور تقريبي مشخص كرد. البته در جنگل‌هاي 
انبوه كه آفتاب بــه داخل آن‌ها نفوذ نميك‌ند و از 
طــرف ديگر، تمام بدنة درختان پوشــيده از خزه 
است، اين روش چندان كاربرد ندارد. دقت داشته 
باشيد كه اين روش در جنگل‌هاي نيمكرة جنوبي 
كرة زمين، مثلاً در آرژانتين يا اســتراليا برعكس 

اســت. يعني در نيمكرة جنوبي، قســمت شمال 
درخت آفتاب بيشــتري مي‌خورد و سمت جنوب 

درختان سبزتر است.
***

جهتي‌ابي به كمك روش‌هايي كه به آن‌ها اشــاره 
كرديــم، در هنگام روز به آفتاب و شــب‌هنگام به 
آسماني پرستاره يا ماه نياز دارد. در پايان، به چند 

روش جالب هم اشاره ميك‌نيم.
باز هم يادآوري ميك‌نيم كه شايد اين روش‌ها دقت 
قطب‌نما را نداشته باشند، ولي دانستن آن‌ها مفيد 

خواهد بود:
 جهت و خميدگــي گل آفتابگردان رو به طرف 
خورشيد است و بيشتر برگ‌هاي درختان نيز رو به 

خورشيد جهت مي‌گيرند.
 مورچه‌ها معمولاً خانه‌هاي خود را رو به ســمت 
جنوب مي‌سازند تا نور خورشيد به داخل آن‌ها بتابد.

 تكه‌هاي بــرف و باقي‌ماندة بهمن‌هــا تا اواخر 
تابستان در قسمت شمالي بالاي كوهستان‌ها باقي 

مي‌ماند.
 تراكم بيشــتر خزه‌ها روي سنگ‌ها در مناطق 

جنگلي، در طرف شمال آن‌هاست.
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گپ و گفت

 کتابخانة
جمع و جور

کتابخانه‌ای  20 هزار صفحه‌ای
که دريك گو شی جا می‌گيرد!

 مهناز عرب
چند عدد شانة تخم‌مرغ و کی گوشی خیلی معمولی تلفن همراه.. این‌ها 
در خانة همة ما پیدا می‌شوند. اما چهک ارهای مفیدی می‌توان با این وسایل 
کرد؟ شاید مفیدترینک اریک ه همة ما با شــانه‌های تخم‌مرغ میک‌نیم، 
انداختن آن‌ها بیــن زباله‌های بازیافتی خانه‌مان باشــد. ولی درکی ی از 
خانه‌هایک شورمان، با همین وسایل جمع وجورترینک تابخانه ایران تولید 

شده است.
مهدی زارعی چند ســالی به‌عنوانک ارشــناس در برنامه‌های رادیویی 
صحبت میک‌رد. اما حالا با صدای خود مشغول ساختنک کی تابخانه است. 

گفت‌و‌گویی داریم با پدیدآورندة اینک تابخانة متفاوت.

 شماک تابخانه‌ای صوتی با بیش از 20 هزار صفحهک تاب تولیدک رده‌اید. 
از چه زمانیک ار خواندن از رویک تاب‌ها را آغازک ردیدک ه الان این همه 

کتاب صوتی دارید؟

- در دوران دانشگاه یکی دو تجربة خیلی کوچک از صوتی کردن کتاب 
داشتم. ولی از 15 فروردین 1394 تصمیم گرفتم که هر شب چند صفحه از 
یک کتاب را صوتی کنم. دلیلش هم ساده بود. همیشه کتاب می‌خواندم و 
مطالعه را دوست داشتم. اما چون بعد از مدتی خیلی از چیزهایی که خوانده 
بودم از یادم می‌رفت، بهتر بود مطالب کتاب‌ها را در ذهنم تکرار کنم. ضمن 
اینکه خیلی از کتاب‌ها را انسان نمی‌تواند همه جا با خودش حمل کند. پس 
به نظر من بهترین کار این است که آن‌ها را در محیطی کوچک مثل فضای 

تلفن همراه جمع‌آوری کند.

 گفتید فروردین 94ک ارتان را آغازک ردید. چقدر دقیق این تاریخ 
یادتان مانده! حتماً اولینک تابی را همک ه خواندید، به خاطر دارید؟

- بله. اولین جلد از کتاب »تاریخ تمدن« ویل دورانت بود. تصمیم داشــتم 
مجموعة 13 جلدی این کتاب را مطالعه کنم. یک شب پیش از آن، کارم را 
شــروع کردم. اما احساس کردم مطالبش آن قدر جذاب و ارزشمند هستند 
که دیگران هم باید از آن استفاده کنند. به این ترتیب به شکلی ناگهانی کار 
خواندن از کتاب با صدای بلند را آغاز کردم و به صورت میانگین شــبی 10 
صفحه از کتاب را خواندم. هر روز هم وقتی به محل کار می‌رفتم، هدفون در 
گوش، مطالبی را که خوانده بودم مرور می‌کردم. به این ترتیب در طول روز 
بدون آنکه به چشمانم فشــار بیاورم، می‌توانستم مطالب کتاب را با صدای 

خودم بشنوم.

 تا به حال چهک تاب‌هایی را صوتیک رده‌اید؟
- زندگی چارلی چاپلین، دختری به نام نل )اثر چارلز دیکنز(، دیگر کســی 
آنجا نماند )نوشتة آگاتا کریستی(، زندگی‌نامه‌های زلاتان ابراهیموویچ، آندره 

آ پیرلو، هاروکی موراکامی و چند کتاب تاریخی و داستانی دیگر. ...

 همه فکر میک‌نندک ه برای ضبط صدا، نیاز به دستگاه‌های پیشرفته 
و استودیو است. اما شماک ار ضبط صدا را در کی اتاق انجام می‌دهید. 

اینک ار را چگونه میک‌نید؟
- خانة ما در جای پرســر و صدایی اســت و به همین خاطر بخشی از کمد 
رخت‌خواب‌ها را خالی گذاشــته‌ام. آنجا را با چند شانة تخم‌مرغ پوشانده‌ام، 
چون این شــانه‌ها از انعکاس صدا جلوگیری می‌کنند. نتیجه اینکه صدا با 

کیفیت بالاتری ضبط می‌شود.

  تولیدکتاب‌های صوتی مشکل حقوقی ندارد؟ی عنی ناشریک هک تابی 
را چاپک رده است، نمی‌تواند بابت اینک ار از گوینده شکایتک ند؟

- من معمولاً کتاب‌هایی را می‌خوانم که مربوط به 50-40 سال قبل هستند 
و بسیاری از آن نشــرها اکنون وجود ندارند. اما اگر کسی می‌خواهد کتاب 
جدیدی را صوتی کند و از آن درآمد کسب کند، حتماً باید قبل از هر چیز 

با ناشر آن به توافق رسمی برسد.

ک تاب‌ها مورد استفادة چهک سانی قرار می‌گیرند؟
- ابتدا بیشتر کتاب‌ها را به دوستان و آشنایانی می‌دادم که می‌دانستم وقت و 
حوصلة کتاب خواندن ندارند. گاهی اتفاق افتاد که بعضی کتاب‌ها را کسانی 
گوش دادند که در زندگی‌شــان حتی یک کتاب هم نخوانده بودند. همین 
موضوع برای من ارزش فراوانی داشــت. به همین خاطر کم‌کم به این فکر 
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افتادم که کتاب‌ها را در اختیار عدة بیشتری بگذارم. مثلًا افرادی که از وجود 
کتاب‌های صوتی اطلاعی ندارند و مخصوصاً نابینایان که منابع مورد استفادة 

آن‌ها بسیار کمتر از دیگران است.

 تهیةک تاب صوتی برای نابینایان چه حسی دارد؟
- خیلی وقت‌ها شده که دنبال یک کتاب می‌گردیم و آن را پیدا نمی‌کنیم. 
حالا وقتــی آن منبع را پیدا کنیم، چه حس فوق‌العاده‌ای داریم؟ قطعاً این 
موضــوع برای  نابینایان هم می‌تواند پیش بیاید. حتی تصور اینکه یک نفر 
دنبال منبعی باشــد و بعد از مدت‌ها آن را بین کتاب‌های صوتی پیدا کند، 
حس بســیار خوبی است. کافی است حس شادی او را تجسم کنیم و برای 

ادامة کار خود، انگیزه پیدا کنیم.

 شاید خیلی از خوانندگان این مطلب تصمیم گرفته باشندک ه آن‌ها 
همک تاب صوتی تهیهک نند. توصیه‌ای به آن‌ها دارید؟

- حتماً قبل از شروع هر کتابی، در اینترنت جست‌و جو کنید. شاید کتابی 
که می‌خواهید صوتی کنید، قبلًا توسط یکی‌ دیگر صوتی شده باشد!

 این جست‌وجو را درک دام سایت باید انجام داد؟
- در سایت کتابخانة ملی ایران (www.nlai.ir) فهرست تمام کتاب‌های 
مکتــوب و صوتی وجود دارد. اگر بــرای کتابخانه ملی می‌خواهید کتاب را 
صوتی کنید، می‌توانید با جســت‌وجوی نام کتاب، متوجه شوید که کتاب 

مورد نظرتان صوتی شده است یا خیر؟

باید   سال‌ها در رادیو صحبتک رده‌اید. برای شروع اینک ار حتماً 
صدای خوبی داشتی ا ویژگی‌های دیگری لازم‌اند؟ 

- مــن هم صدای خیلی خوبی ندارم، . فقط تلاش می‌کنم که با کلمات و 
تلفظ‌ها آشنا باشم و هنگام خواندن، کمتر اشتباه کنم.  از طرف دیگر نباید 
خیلی تند مطالب را خواند، بلکه باید طوری خواند که شنونده فرصت کند 

روی مطالب تمرکز کند.
گــوش کردن کتاب‌های صوتی که اکنون در ســایت‌ها وجود دارند، قطعاً 

می‌تواند به هر علاقه‌مندی کمک کند که این کار را آغاز کند.
ضمناً اگر کســی دوست دارد این کار را شروع کند، از بلند خواندن کتاب 
خجالت نکشد. یادمان نرود که بیشــتر آدم‌ها فکر می‌کنند صدایشان بد 

است!
به‌عنوان آخرین نکته هم بد نیست یک بار به جای دادن هدیه‌های متداول 
به دوستان و آشنایان، به آن‌ها کتاب صوتی ساخت خودمان را هدیه کنیم. 

 سؤال آخر: دوست دارید سرنوشتک تاب‌هایتان بهک جا برسد؟
- همــان طور کــه گفتم، کتابخانة ملــی ایران، بخشــی دارد مربوط به 
کتاب‌هــای صوتی مخصــوص نابینایان. اما امیدوارم زمانی برســد که در 
کتابخانه‌های کشورمان که وابســته به فرهنگ‌سراها و شهرداری هستند 
هم بخشی مخصوص به کتاب‌های صوتی ایجاد شود. قطعاً در این صورت، 
کتاب‌هایم را بــه این کتابخانه‌ها نیز اهدا می‌کنم. ضمن اینکه خوش‌حال 
می‌شــوم کتاب‌هــای صوتی را که خواننــدگان این شــمارة مجله تولید 

کرده‌اند، را بشنوم!

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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پازل

و اما قوانین پازل:
 در این پازل شما باید خطی از نقطة شروع )دایرة سفید رنگ(  تا نقطة پایان )دایرة سیاه رنگ( بکشید.

 این خط باید از تمام خانه‌های جدول دقیقاً ی‌ک‌بار بگذرد.
 خطی که رسم میک‌نید تنها می‌تواند از هر خانه به یک خانة مجاورش که با آن ضلع مشترک دارد برود.

 اعدادی که در بعضی از خانه‌ها نوشته شده است، نشان‌دهندة تعداد دفعاتی است که خط برای رسیدن به خانة دارای عدد بعدی تغییر جهت می‌دهد.

حالا چند نمونه از این پازل را حل کنید:

پازل نمونهحل پازل نمونه

پازل زیر، یک نمونة حل شده از پازل منطقی 
»Seek Numbers« است. مثل همیشه سعی 

کنید قبل از خواندن قوانین پازل، آن‌ها را به کمک 
این مثال حدس بزنید:
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معرفی بازی اندرویدی
Connect the Graph

در این بازی در هر مرحله شما با شکلی مواجهید که از تعدادی نقطه و خط تشکیل شده است. مأموریت شما این است که 
با وصل کردن نقاط به یک دیگر، تمام خطوط شکل را رسم کنید. البته این کار آن‌قدر که به‌نظر می‌رسد ساده نیست چون 

برای رسم این خطوط فقط می‌توانید مسیری پیوسته را از روی نقاط طی کنید و اجازة بیشتر از یک‌بار رد شدن از روی یک 
خط را هم ندارید. فقط بهتر است این کار را تا حد امکان سریع انجام دهید، چون زمان شما در هر مرحله محاسبه می‌شود. 
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https://b2n.ir/578880

لینک بازی

معمای دوم: بندر پرتردد
5 کشتی در بندر لنگر انداخته‌اند:

1. کشتی یونانی ساعت 6 بندر را ترک میک‌ند و بارش قهوه است.
2. کشتی وسطی سیاه رنگ است.

3. کشتی عمانی ساعت 9 بندر را ترک میک‌ند.
4. کشتی روسی آبی رنگ است و سمت چپ کشتی که قهوه حمل میک‌ند قرار دارد.

5. سمت راست کشتی که شکلات حمل میک‌ند، کشتی است که به سمت مالزی می‌رود.
6. کشتی برزیلی به مکزیک می‌رود.

7. کنار کشتی که برنج حمل میک‌ند، کشتی سبزرنگی قرار دارد.
8. کشتی که به ساحل عاج می‌رود ساعت 5 بندر را ترک میک‌ند.

9. کشتی اسپانیایی ساعت 7 بندر را ترک میک‌ند و سمت راست کشتی است که به مالزی می‌رود.
10. کشتی قرمز رنگ به هامبورگ می‌رود.

11. کنار کشتی که ساعت 7 بندر را ترک میک‌ند، کشتی سفید رنگ قرار دارد.
12. کشتی انتهایی ذرت حمل میک‌ند.

13. کشتی سیاه رنگ ساعت 8 بندر را ترک میک‌ند.
14. کشتی که ذرت حمل میک‌ند کنار کشتی که بارش برنج است لنگر انداخته است.

15. کشتی که به هامبورگ می‌رود ساعت 6 بندر را ترک میک‌ند.
کدام کشتی به آرژانتین می‌رود؟ کدام یک چای حمل میک‌ند؟

ً‌ دقیقاً  کنار آن و در سمت راست( )دقت کنید که منظور از »سمت راست« هر جایی در سمت راست کشتی مورد نظر است و نه لزوما

معمای اول: ساعت فیتیله‌ای
 شما تعدادی فیتیله‌ در اختیار دارید. می‌دانید که اگر هر فیتیله را از یک طرف روشن کنید پس از گذشت یک ساعت، به‌طور کامل می‌سوزد. البته زمان لازم برای سوختن 

هر بخش فیتیله یا بخش دیگر ممکن است متفاوت باشد. مثلاً‌ ممکن است نیمة اول فیتیله در 5 دقیقه و نیمه دوم آن در 55 دقیقه بسوزد! اما در هر حالت، سوختن 
کل فیتیله، وقتی تنها از یک طرف روشن شده باشد، یک ساعت طول میک‌شد.آیا می‌توانید روشی پیشنهاد دهید که فقط به کمک روشن کردن فیتیله‌ها، زمان 45 دقیقه را 

اندازه‌گیری کنید؟
برای این کار از هر تعداد فیتیله که می‌خواهید می‌توانید استفاده کنید.
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زير ذره‌بين

 نفيسه مرشدزاده
عكس‌هاي مهم، آن‌هايي كه در سرنوشــت يك ملت تأثير گذاشته‌اند 
و دنيا را تكان داده‌اند به آســاني ثبت نشده‌اند. هميشه موقعيت براي 
مســتند كردن اتفاقات مهم مهيا نبود. گاهي نياز بود كه عكاس سفر 
برود، گاهي بايد خطر مي‌كرد. گاهي براي گرفتن يك عكس دستگير 
شــده و حتي بوده‌اند عكاس‌هايي كه جانشان را بر سر ثبت يك فريم 
از دســت داده‌اند. عكاس‌هاي موفق، عكس‌هاي خوبشان را مديون 
ايستادگي و پشتكارشــان هســتند، آن‌ها به انجام دادن كاري كه 
مي‌دانند درست اســت اصرار دارند و همين باعث شده كه نامشان و 
عكس‌هايشان در تاريخ بماند. عبدالحسين پرتوي يكي از عكاس‌هاي 
معروف انقلاب اســت. متن زير خاطرة ايستادگي و اصرار او براي ثبت 

يكي از مهم‌ترين اتفاقات ايران است.
19 بهمن سال 1357 بود و همه‌جا راهپيمايي براي تأييد دولت موقت 
آن زمــان. ما پانزده عكاس بوديم كه برنامه‌ها را بين خودمان تقســيم 
كرديم. عكاســي از مدرســة علوي به عهدة من بود. ساعت هفت صبح 
در مدرسة علوي بودم. عكاس‌ها و خبرنگارهاي ديگري هم آمده بودند. 

حدود ساعت هشت ديدم عكاس‌ها را بيرون ميك‌نند.
فهميدم بايد خبري باشــد. به اتاقي كه اتاق خبــر بود رفتم و به بهانة 
چاي خوردن آنجا ماندم. مدرسة علوي كي در كوچك به كوچة كنار آن 
داشت. من از پنجرة اتاق خبر ديدم كه گروه گروه پرسنل نيروي هوايي 
وارد حياط مدرسه مي‌شوند. بعد از پرس‌وجو فهميدم كه آمده‌اند با امام 
بيعــت كنند و براي همين عكاس‌ها را بيــرون كرده‌اند. تصميم گرفتم 
هرطور شــده اين صحنه را ثبت كنم. امــا چند نفر از مأموران حفاظت 
مانع اين كارم شدند و خواستند مرا بيرون كنند. از آن‌ها خواستم اجازه 
بدهند با فرماندهشــان صحبت كنم. اين فرصت فراهم شد و به فرمانده 
آن‌ها گفتم: »چطور مي‌خواهيد ثابت كنيد كه امروز اينجا چه گذشــته 
اســت؟« و در نهايت او را راضي كردم كه در پشــت جمعيت بايستم و 
عكاسي كنم مشــروط بر اينكه دو نيروي انتظامي هم كنارم باشند كه 
اگر كيي از پرســنل رويش را به دوربين كرد بــه من اطلاع بدهند كه 
عكــس نگيرم. آن‌ها نگران بودند كه چهرة اين افراد شــناخته شــود و 
دولت دستور مجازات آن‌ها را بدهد چون هنوز دولت ضدانقلابي بختيار 
ســر كار بود. به هر حال عكس را گرفتم و تا ساختمان روزنامه دويدم. 
كيي از عكس‌ها پس از ظهور در صفحة اول روزنامه چاپ شــد و همان 
روز بختيــار اين اتفاق را تكذيب كرد. اما امام ســاعت چهار بعدازظهر 
اعلاميــه‌اي دادند و اين اتفاق را تأييد كردند. ضمن اينكه فرداي همان 

روز يكهان نگاتيوهاي اين عكس‌ها را هم چاپ كرد.

داستان كي عكس



مجلهک ه درک ل به شما تعلق دارد؛ اما این بخش، دیگر شورِ به شما تعلق‌داشتن 
را درآورده و‌کی باره هرچه شما برای ما بفرستید می‌خواند، پاسخ می‌دهد و 
چاپ میک‌ند. شاید برایتان سؤال پیش بیایدک هک جا بفرستید؟ این‌قدر راه 
 javan@roshdmag.ir:ارتباطی داریمک ه نگو و نپرس؛ این از ایمیلمان
 iRoshd@ :این از سامان ۀپیامکی‌مان: 3000899519، این هم ازک انالمان
که آنجا هم برایتانک لی مطلب به‌روز و دســت‌اول، نظرسنجی، مسابقه و... 
می‌گذاریم. با طرح پیشنهادها و حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سب ک

می‌شوید و هم به ماک م کمیک‌نیدک ه بهتر شویم.

رسیده‌های  بهمن
نظراتتان را برای ما 

پیامک کنید:

زهرا فرنیا 3000899519

چگونه خوب درس بخوانيم
خيلي‌هايتان بــراي ما در انتهاي پيامك‌هايتان شــكلك‌هايي 
مي‌فرستيد كه ربطش را به پيام نمي‌فهميم. بگذاريد يك بار براي 
هميشــه اين موضوع را مطرح كنم؛ اين‌ كارها يعني چه؟ مثلًا در 
اينجا به‌طور خاص، تصور كنيد كسي آمده سراغتان و مي‌خواهد 
از شما براي درس‌خواندن مشــاوره بگيرد. آن وقت شبيه حرف 
‌D انگليســي خنديده و هر 32 دندانش نمايان است. چطور به 
چنين كسي مشاوره مي‌شــود داد؟ يا مثل شكلك دوم دهانش 
را شــبيه O باز كرده و هنوز هيچ‌چيز نگفتيم، يا تعجب كرده يا 
دارد خميازه مي‌كشد. اين شكلك‌ها اگر ميان شما معنا و مفهوم 

خاصي دارد، ما براي تفسيرش به دفترچة راهنما نيازمنديم! 

ســام. به نظرم مجله‌تون اصلًا به درد نمي‌خوره. فقط 
داريــد درختــاي بيچــاره رو از بين مي‌بريــد. واقعاً 

عذاب‌وجدان نمي‌گيريد؟ نچ‌نچ! 
ســام. ما كي شــماره از رشــد جوان را به درختان داديم كه بخوانند و 
اعتراضاتشــان را برايمان پيامك كنند. تاكنون كه پيامي دريافت نشده، 
فكر ميك‌نيم نتيجه مثبت باشــد. اصلاً‌ خودشان هم راضي‌اند! اما انصافاً 
اگر بخواهي بــه دردنخورترين‌ها را رتبه‌بندي كني، ما چندم هســتيم؟ 
درخت‌هايي كه خرج اين مجله شــده‌اند حيف‌تر بودنــد يا آن‌هايي كه 
خرج دفتر مشق‌هايي مي‌شوند كه هر سال نصفه مي‌مانند يا آن دفترچه 
يادداشــت‌هايي كه هر صفحه‌ اش كي خط نوشــته شــده يا دســتمال 

كاغذي‌اي كه در مشــتمان مچاله شده، بدون اينكه چيزي را با آن پاك 
كرده باشــيم؟ نيمكت مدرسه كه اســممان را رويش نوشتيم تا جاودانه 
شــود چه؟ مداد‌هايي كه تا قدشــان كوتاه مي‌شود فراموششان ميك‌نيم 
چطور؟ آن چوب‌بســتني‌هايي كه حتي بســتني بهشان نيست و دكترها 
مي‌گويند: »آ كن!« و سريع مي‌اندازندش دور را كه نگو! ما لااقل در گرما 

بادبزن خوبي هستيم و در سرما چتر موقت! 

ســام. وقتتون به‌خير. نمي‌دونم چــرا خريد مجله را 
اجباري كرد‌ه‌اند! درســته كه مجلة شما سرگرم‌كننده 
است، اما بعد از اينكه از آن استفاده كرديم چه كار كنيم؟ من در 
خانه كلي مجله دارم كه حتي آن را نخوانده‌ام. ولي به اجبار بايد 
براي چيزي كه نمي‌خواهيم پول بدهيم. بعد ما دانش‌آ‌موز هستيم 
و پول‌هايمان را نم‌نمك پس‌انداز مي‌كنيم. درست است كه مبلغي 
كه شــما از ما مي‌گيريد پول زيادي نيست. اما ما با همان  كمي 
پول، از مدرســه تا خانه‌مان مي‌رويم. ما كه نمي‌‌توانيم هميشه 
دستمان جلوي خانواده‌مان دراز باشد. هر دفعه براي يه چيز از ما 
پول مي‌خواهند. من اصلًا اينكــه از ما به اجبار پول مي‌گيرند را 

قبول ندارم. ببخشيد كه زياد حرف زدم بدرود. 
ســام! واقعاً اين حركــت اجباري كــردن خريد مجلة مــا در مدارس 
خيلي فول اســت. دانش‌آموز جماعت معطل اســت كه چيزي را برايش 
اجباري كنند تا از آن بدش بيايد. ما هم مجله به اين خوبي و قشــنگي 
و پرمحتوايي و آموزنده‌اي منتشــر نميك‌نيم كه بــراي اجباري بودنش 
ســراغش نرويد. همين مجله اگــر اجباري نبود، از خــرج خانه رفتنت 
مي‌زدي كه بخري‌اش. مثل مســواك! باور كنيــد اگر از بچگي آن‌قدر ما 
را مجبور نميك‌ردند مســواك بزنيم و مي‌گفتند مضر است، الان همه‌مان 
از صبح مسواك به دســت در كوچه و خيابان تردد ميك‌رديم. اما در هر 
صورت راســت مي‌گويي. خيلي قشنگ است كه خودت كنترل مخارج را 
به دســت گرفتي و صدالبته بايد خودت بتواني براي هزينه‌هايت تصميم‌ 
بگيري. اما چه بهتر كه در جهت مطالعه پول‌هايت را خرج كني. اصلًا به 
خريد مجلة رشد جوان خاصي هم اشاره نميك‌نم! ديگر ته‌تهش به اجبار 
خريدي، اين اتفاق را به فال نكي بگير و كمي مطالعه كن. حيف نيســت 

بيفتند گوشة خانه؟ 

سلام ببخشید من عاشق علم نجوم هستم و می‌خواهم 
بدانم چه‌جوری وقتی نه رایانه داریم و نه میکروسکوپ 
مطالعه و مشاهدة علم نجوم را انجام دهم؟ آیا با تبلت می‌شود؟

سلام. علاقه به نجوم که ببخشید و معذرت‌خواهی ندارد، راحت باش. اما 
ما بالاخره نفهمیدیم ماه و ستارگان را دوست داری ببینی یا سلول‌ها را؟ 
مثلًا یک قمر مثل ماه را بگذاری لای لامل و زیر میکروسکوپ به آن نگاه 
کنی؟ نمی‌گویم نشــدنی است، اما در حال حاضر تصورش برای ما سخت 
است. در هر صورت یک روز بشر فکر نمی‌کرد همین زمین هم گرد باشد، 
شــاید این چیزی که می‌گویی شدنی باشد. شاید هم منظورت تلسکوپ 
بوده نه میکروســکوپ! در هر صورت این روزها اینترنت منابع اطلاعاتی 
ارزشــمندی در خیلی از زمینه‌ها به ما می‌دهــد که باید خودت بروی و 

دنبالش بگردی. نه میکروسکوپ می‌خواهد و نه تلسکوپ!
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ياد ياران

 حبیبی وسف‌زاده
سال‌ها قبل وقتی تازه شطرنجی اد می‌گرفتم، بعد از آنکه حرکات مهره‌ها دستم آمد 
و فهمیدم فیل ضربدری می‌زند و رخ مستقیم، متوجه شدم مهره‌ای هم به نام وزیر 

هستک ه به هر طرف حرکت میک ند؛ مستقیم، چپ، راست، ضربدری!
از آن به بعد، موقع بازی بدون اینکهک اری به برد و باخت داشته باشم، ساده لوحانه 
سعی میک‌ردم هر طور شده وزیر طرف مقابل را از پا درآورم. اما بعد از فقط چند 

حرکت، حریف لبخند موذیانه‌ای می زد و می‌گفت: »کیش و مات!«
آن وقت ناگهان به خودم می آمدم و می‌دیدم شاهِ من جای تکان خوردن ندارد و 

بازی را باخته‌ام.
در مراسم بدرقه حاج‌قاسم سلیمانی، وقتی فریادهای آمیخته به بغض و غرور و 
غم ملت در سرم می‌پیچید، حماقت قاتلان شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی 
با خاطرات آن شطرنج بازی‌های ناشیانه در ذهنم گره خورده بود و به این فکر 
میک‌ردمک ه، دشمن ابله ملت ما شاید چند روزی دلخوش باشد از اینکه سرداری 
شجاع وک م نظیر از ما گرفته است. اما به مدد خداوند بی‌همتا با واکنش ملت بزرگ 

ایران و ملت‌های خشمگین سراسر دنیا، مات و مبهوت خواهد شد.
ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها، ملت ایران بویژه جوان‌های غیرتمند سرزمینمان 
را در این باور راسخ‌ترک ردک ه در مقابل شیطان هر چهک وتاه‌تر بیایند، گستاخ‌تر 
می‌شود و تنها راه، همانی استک ه سردار سلیمانی کی عمر عاشقانه پیمود. امیر 
خستگی‌ناپذیریک ه لکه سیاه داعش را از صفحه روزگار پاکک رد و حیثیت شیطان 

بزرگ را به بازی گرفت.
آری، آن خار چشم اهریمن از میان ما رفته است، اما راه پر‌افتخار جان‌فشانی‌اش 

همچون فرشِ قرمز عزت و سر‌بلندی پیشِ روی ماست.

سربازجهان اسلام
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